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 1درآمدپیش

شناسم، گفتم که در حال نوشتنِ مطلبی  های دور میه دوست نازنینی که از سال ب

سی«. چهره درهم کشید و گفت: چرا باز هم »چپ«؟ دموکرا»چپ و    ی هستم درباره 

ویژه در کشور ما دِمُده و منسوخ شده است، به این  به کنی که مفهوم چپ،  گمان نمی 

کنی بار همزاد بوده است؟ فکر نمی فاجعهدلیل ساده که تاریخش با خطاهای بزرگ و گاه  

اتحاد    ی در چهره   کند؟ چپِ جهانیکه چپ، آهنگِ خوشی را در ذهن مردم متبادر نمی

 ی تنها کارنامه نه شوروی هم شکست خورده و فروپاشیده است. این بنای فروپاشیده هم،  

های مشابه مثبتی نداشت، بلکه به دلیل جنایات و کشتارهایی که در کشورِ مادر و مدل 

ویژه انواعِ جهان سومی آن( رخ داده، در تاریخ بشری، به های مختلفِ جهان )در گوشه

که، آن چپ، با هزار  آنتر  روشنهای خوش و انسانی هم نیست. از همه  یادآورِ لحظه

مردمِ ایران با دیکتاتوری از هر   ،چسبد. امروزهِ روزسی نمیدموکرامن سریشم هم به  

تجربه دلیلِ  )به  رابطهویژه  به شان  زیسته  ی سنخی  گذشته(  سال  و چند   یدر چهل 

ها« و این که ها بروند«، به بدیلِ »اینخوشی ندارند. دنبالِ این نیستند که »فقط این 

امر  هچ به  نمی  ند.ابندند، سخت حساسپای سی  دموکراقدر  باید روی  گمان  که  کنی 

 گذاری کرد؟  غیر از چپ، سرمایه بهای، ها و مفاهیم تازهنام 

لنینیستیِ اتحاد   –های مارکسیست  »چپ« در ایران، با ایده  ی اندیشه  چونگفتم:  

نخست، این معنایِ سوسیالیسمِ بلشویکی    ی در وهله  »چپ«  ،شوروی، گره خورده بود

می  تداعی  ذهن  به  نیست.  را  چپ  تمامیِ  که  چپ  از  نحله  این  دل  جانِ  اما  کند. 

هاست  های سوئدی )کشوری که من مجبور به مهاجرت به آنجا شدم و سال سوسیالیست 

زندگی آن  سوسیالیسم  می می  در  از  مدلی  از دموکراکنم(،  که  بودند  ساخته  تیک 

میلادی با عنوانِ »مدلِ سوئدی« معروف بود و   ۱۹۸۰  ی تا پایان دهه  ۱۹۳۰های  سال 

رفت. در آن شمار میبههای زندگی اجتماعی  ترین مدل ترین و پیشرفته یکی از انسانی

سی به معنایِ عمیق آن با عدالت اجتماعی گره خورده بود. پیشرفت  دموکراجا آزادی و  

  مردم همراه بود. خب، این »مدلِ سوئدی«  ی اقتصادی، با زندگیِ خوب و مرفه برای همه

هایی است که  آن  ی بلندی همهسرسوسیالیستی است و موجب    ی هم محصولِ اندیشه

   کنند.خود را با چپ و سوسیالیسم تعریف می
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های آموزنده سی در اسکاندیناوی، دستاورددموکراگویی، سوسیال  گفت: درست می 

تیک دموکراهای  سی و نهاددموکرا  ی افتخاری داشته است. اما این کشورها سابقه قابلِو  

که  بود  هم  دلیل  همین  به  درست  شاید  داشتند.  هم  سوئدی«  »مدلِ  از  قبل  را 

تیک شد. اما در جهان پیرامونی )مثل کشور ما( که جولانگاه  دموکراشان  سوسیالیسمِ 

ها بوده، از این خبرها نیست. چپ در این کشورها با همان مدل شوروی و دیکتاتوری 

 دیکتاتوری گره خورده است و سرنوشت دیگری هم نخواهد داشت. 

نگاه می  امریکای جنوبی که  به  اما  اروگوئه در سالگفتم:  برزیل و  های کنیم، در 

 ی ها با آموختن از گذشته، کارنامه بینیم که چپگذشته و در شیلی و کلمبیایِ امروز می

کرده عرضه  سال دیگری  هم  کشورها  آن  دیکتاتوراند.  جولانگاه  سال،  انواع های  از  ها 

جنایات و  فراوان  کشتارهای  با  بودهبی  گوناگون،  توانستهرحمانه  اکنون  اما  اند  اند. 

سی، حقوق دموکراپژوهانه برای بهبود زندگی فرودستانِ جامعه را با  عدالتاصلاحاتِ  

مثبتی   ی ها، بومیان، زنان و تلاش برای حفظ محیط زیست پیوند بزنند و کارنامه اقلیت

بازگشت نیست. این  ها در این مناطق بی سی دموکرادل نباید بود که  سادهاند.  ارائه کرده

کند.  تیزه شدن در امریکای لاتین را دیگر خطری تهدید نمیدموکراطور نیست که روند  

ها را در همه جای جهان، در شمال و جنوبِ جهان، هر لحظه باید از سیدموکرا، اساساً

اقتدارگراها حفظ کرد. در جهان صنعتی و پیشرفته هم امروز، اقتدارگرایان راست    شرِّ

در همه گذرد،  شان میو جنایات وحشتناک  ۱۹۳۰  ی ها که از دهه، بعد از سال   افراطی

اند. همین امروز ترامپ بار دیگر برای شان بیرون آمده های تاریکدوباره از سوراخجا  

ها، این بار  رهبری ایالات متحده انتخاب شده است و بر اساس بسیاری از پیش بینی 

 تیک خواهد پرداخت.  دموکراقمعِ دستاوردهای وقلعاز قبل، به ثرتر ؤم

کم در کشورِ ما  دست کنم که چپ و سوسیالیسم  ، من گمان می این  گفت: با وجود

  ها ندارد.موجود« گره خورده و زنگِ خوبی در گوش با تاریخِ آن »جریانِ واقعاً

ها اصراری ندارم، اگر بر سرِ مضمون توافقِ نظر و نام  هاگفتم: خوب من روی اتیکت

اند. برای مثال، شانتال مووف،  وجود داشته باشد. این نگرانی تو را دیگران هم ابراز کرده

  2: تیک گفته استدموکرااز نظریه پردازارنِ چپ 
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در حالی  تمایز قائل شویم.    «عمل سیاسی»و    «اجتماعی  ینظریه»بین    ما باید 

مفیدی برای تصور ساختن    های نظریِتوانند دستورالعملسوسیالیستی می   که اصول

من متقاعد   ،رسدسیاسی می  پراتیکِ  نوبت بهاما وقتی    ،ارائه دهند  عادلانه  ی یک جامعه

توان نمی   « سوسیالیسم»  مفهومٍ  ، با توسل بهصنعتی   ی پیشرفته ام که در جوامع  شده 

جمعی مترقی حول    ی احساسات را برانگیخت و عواطف مشترکی را ایجاد کرد که اراده

بگیرد کهآن شکل  زیرا  بسیج   .  قدرت  متعدد،  دلایل  گذشته  کنندگی به  در  که  را  ای 

، )برای  سراسر جهان  های مردمیطور که از جنبشداشته، از دست داده است. همان

نه   ،هامیدان   و  هادر خیابان  های جنبش این  مشخص است، ندای اصلی    (بهار عربی  مثال 

برای   بلکه  سوسیالیسم  واقعی» درخواست  اعتراضات   «دموکراسی  جریان  در  بود. 

که در واکنش به قتل جورج فلوید در سراسر جهان شکل گرفت، مردم   هم  ای گسترده

جنبشِ لوای  استسیاه   »زندگی  تحت  مهم  آگاهی    «پوستان  و  آمدند  هم  گرد 

 به عدالت اجتماعی و هم    های مختلف،جنبشاین    یتمام   .نژادپرستی افزایش یافتضد 

های خود را با واژگان سوسیالیستی، بیان  اما آنها خواسته   نظر داشتند.  سیدموکراهم  

باید بر اساس تجربیات زیسته    «عمل سیاسی، یک »یک پروژه سیاسی بنابراین  نکردند.  

مبارزات   نیا  .گو شودوارتباط برقرار کند و وارد گفت  م با آنهاو آرزوهای ملموس مرد

راحتی به مردم    را مشخص کند که  ی و دشمنان  ردیمردم نشأت بگ  یواقع  طیاز شرا  دیبا

دهند  بتوانند خواستهتشخیص  حول  همواره  مردم    استمشخص    ی ها.  عملکه   به 

 ی ار یبا بس  ی دار هیضدسرماسوسیالیستی و    یگفتار انتزاع  ک. یورندمی آروی    یاس یس

کردن  زهیکالیراد  ی در مبارزه برا شکبی  .ست یصدا ن، همی اجتماعیِ امروزهاجنبش از 

 وجود دارد.   ی و سوسیالیستی هم داره یضد سرما  بعُد  کیلزوماً    ،یدموکراسو تعمیق  

سلطه   انواع مختلفِدادن    انیپا  ی اجتماعی، به دنبالِ هاشک بسیاری از این جنبش بی 

 شتریحال، ب  نی. با ااست  ی دار هیسرما  د یتول  یوه یها در شآنبسیاری از  که منشأ    هستند 

 بلکه به نام   سم، یالیسوس  ای  ی دارهیسرما دنه به نام ض در جهان،  امروزه  یمبارزات مترق

 کی و اغلب به عنوان مبارزات دموکرات  شوندی انجام م  یو عدالت اجتماع  ی برابر  آزادی،

تیک در هر دموکراپس این که چپ ترقی خواه و    .شوندی م  تلقی  سیدموکرا و تعمیقِ  
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پیشبردِ   برای  را  اتیکت  کدام  سیاسی»کشوری،  استفادهعمل  شرایطِ  می  «  به  کند، 

 گردد. می برمشخصِ آن کشور 

 کنی.  می تعریفگوید: آن وقت باید دید که چپ را چگونه می 

ای  گویم: تعریف کوتاه و مختصرِ من از چپ در این جا آن اندیشه و عمل سیاسی می 

اجتماعیدموکراخواهد  می   است که عدالت  با  و  ببخشد  تعمیق  را  روند سی  ، در یک 

 پیوند بزند.  تیکدموکراتصمیم جمعی و 

گویی، به این جا ختم نشود  هایی که می این قصه   ی می گوید: ولی امیدوارم همه

 سی خطاهای جدی نداشته است. دموکراکه چپ در مواجه با امر 

همدلم که در موردِ  زمینه    این  در  ،سعید رهنمادهم: به هیچ ترتیبی. من با  می   پاسخ

بودچپِ نوشته  ایرانی  »فقدان   هاآن  ۳:   از  ناشی  موانع  و  مشکلات  به  درستی  به 

سی دموکرااند. اما در عین حال، نه تعریف خودشان از مفهومِ  دموکراسی« اشاره کرده 

ها و عملکردهای خودشان، اند، و نه در یک بررسیِ انتقادی از تئوری وضوح ارائه دادهبهرا  

این که شاید  ) تئوری های  برخی جنبه و  از مشکلات و موانع در راه   هاهمین  بخشی 

   اند.موفق بوده کاملاً ،(سی بودهدموکرااستقرار 

آخرین  می  کهال  ؤسگوید:  نوشته نمی  این  این  با  که  دوستانِ   هاترسی  سویِ  از 

 رادیکال، به ضدِ چپ بودن متهم شوی.

، اعتبارِ چپ در این روزگار  هاکنم که با این حرف و حدیثمی   می گویم: خودم فکر

داشته و دارد که با هم با آرمانِ عدالت  ای  شود تا بتواند نشان دهد که عقبه می   بلندتر

ی عملیِ درخشانی دارند.  هاسی، کارنامه دموکرااجتماعی و با تلاش برای آزادی و تعمیق  

چه که غیر از چپِ نوع شوروی باشد را »لیبرال« و »رویزیونیسم« آنمگر این که هر  

 ام.غریبهکلی به بپنداریم، که من با این تصور، 

 

با این قولِ من به پایان میرسد که تلاش خواهم کرد که در عینِ  وگفت  گویِ ما 

جوامع بشری، نگاهی    و پیشرفتِ  اذعان به اهمیتِ فکر و عملِ چپ در راستای تحول

سی، در جهان دموکرادرارتباط با امرِ    هاو عملکردهایِ این اندیشه  هاتئوری انتقادی به  

   .داشته باشمو ایران 
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*** 

در    آن نوشته چه  مجموعه  روشنمی   هااین  راستای  در  تلاشی  کردن خوانید،  تر 

های دیگر،  سی است. به این ترتیب، در این جا من وارد عرصهدموکراچپ با    ی رابطه

 محیطی زیستاقتصادی یا ارتباطِ آن با مسائل    ی اندیشه چپ با توسعه  ی رابطه   مثلاً

 العاده مهم و اساسی هستند. خود فوق ی ، به نوبه هانخواهم شد. اگر چه هر یک از آن

 بخشِ مجزا منتشر خواهد شد( به ترتیبِ زیر است:   چهارساختار این نوشته )که در  

سی،  دموکرا چرا  الاتِ  ؤسبه    -گیرد، الفمی   که مبانی نظری بحث را در بر  اولدر بخشِ  

سی و چپ را به لحاظ تئوریک دموکرا  - پردازم. و بمی   سیدموکراچپ و    ی رابطهچرا  

 تعریف خواهم کرد. 

جهانی از دورانِ مارکس   ی طورِ مختصر، روندِ تحولی چپ را در عرصهبه ،  دومبخشِ  

 دهد.می   میلادی با سه گرایشِ متفاوت توضیح  ۱۹۹۰ ی دههتا 

  ی بعد از هاچپ نو در سال ای  ، به مرور کوتاهی بر تحولات اندیشهسومدر بخشِ  

و آن چه چپمی   ۱۹۸۰ مقامِ    هاپردازد  )وقتی در  گری در حکومت در عمل سیاسی 

 کشد.می  امریکای جنوبی بودند(، را به تصویر

 چپ در ایران، از مشروطیت تا به امروز موضوع بررسی است. ،چهارمدر بخشِ 

  ها نوشت پیام را در  ام در طولِ نوشته، منابعی را که از آنها سود برده کردهتلاش  

رجوع   هاای بودند، به آن بیاورم تا اگر کسانی، خواستار نقد یا تعمق بیشتر در هر زمینه 

 کنند. 

تازه  الات  ؤسگو و تبادل نظر برای طرح  وخوانید، آغاز یک گفت شبهه، آن چه می بی 

. امیدم آن است، که این الاتؤس  ی کاست با پاسخ به همه وکمبی   ای است و نه نسخه

اندیشهوبحث و گفت  نظریِ  ایرانی در راستای    ی گوها، در تعمیق  تر  تیکدموکراچپ 

 ما کمک کند.  ی همه به شدن، 
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اقتصادی، اجتماعی و انسانی جوامع    یسی برای توسعهدموکرا   چرا

 تر است؟ مناسببشری، 
روند  راستای  در  تلاش  ضرورت  مورد  در  عمومی  توافق  که  روزگار  این  در  شاید 

خیلی ضروری به نظر الی  ؤسجهان وجود دارد، پاسخ به چنین    ی سی در همهدموکرا

رسد مبنی بر آن که: برای نداهایی به گوش می   امروزهِ روزنرسد. اما به یاد آوریم که  

بهتر هم  اقتصادی مبرم است و این را دیکتاتوری   ی کشورهایی مثل ایران، توسعه ها 

سی بورژوایی، توخالی و دروغین  دموکراکنند )به چین نگاه کن!( و یا این  می   محقق

باید   ندا دموکرااست،  این  را دنبال کرد. خب  نشان سی سوسیالیستی  دهد، که  می   ها 

های مختلفِ علوم اجتماعی، چنین توافقی، خیلی هم همگانی نیست. پس ببینیم، شاخه 

 گویند. می بالا چهال ؤسطورِ خلاصه در جوابِ به به

که نهادهای سیاسی و اقتصادی پایدار   4د نکناستدلال می نهاد گرا    ان اقتصاددان

اقتصادی ضروری هستند. سیستم  ثبات  و  توسعه  دارند برای  تمایل  دموکراتیک  های 

تری را  و نمایندگی وسیع   شهروندان  مشارکت  ی نهادهای فراگیری ایجاد کنند که اجازه

ها کمک های بهتر اقتصادی و نوآوری آورد. این فراگیری به تدوین سیاست فراهم می 

شوند  می   های استبدادی قدرت و منابع در دست گروهی معدود متمرکزکند. در رژیم می 

برای    بینینهادهای پایدار و قابل پیش. این  شودکه به ناکارآمدی و رکود منجر می

زیرا   هستند  حیاتی  اقتصادی  سرمایه قابل محیطی  که  رشد  برای  های گذاری اعتماد 

فعالیت   درازمدت مستمراقتصادیِ  های و  می     رژیمفراهم  با  آورند.  استبدادی،  های 

کنند  بینی ایجاد میمحیطی غیرقابل پیش   مولًاهای خودسرانه و ناپایدار، معحکمرانی

ها، با اجازه دادن به انتقال منظم و سازد. دموکراسیاقتصادی را مختل می  ی که توسعه

توان می   این امر راکنند.  آمیز قدرت، ثبات سیاسی بلندمدت را هم ایجاد میمسالمت

کوهستانی باید   ی مانند اتوموبیلی که در یک جاده  « هم تشبیه کرد،تصحیح مسیر»  به

در دیگر آن که    .سلامتی به مقصد مورد نظر برسدبه چپ و راست و بالا و پایین برود تا  

سیاستسیستم  دموکراتیک،  بررسی    ی هاهای  و  بحث  موردِ  اجتماعی،  و  اقتصادی 

های شود. رژیممی گوتر  مؤثرتر و پاسخ  یمنجر به حاکمیت   . این امر،گیرندعمومی قرار می 
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گویی، در اجرای  گوی عمومی و پاسخ وگفت های  م سمکانیاستبدادی، به دلیل عدم وجود  

،  در عین حال  هادموکراسی  مواجه شوند.   جدی   های چالشخطاها و  با    یشانهاسیاست 

هایی ایجاد  امکانِ ریسک و رقابت، محیط و فراهم کردنِ  گوهای آزاد،  وبا تشویق گفت 

تر است. آزادی بیان و پذیری با شرایط تازه، مناسب کنند که برای نوآوری و تطبیقمی 

توانایی به چالش کشیدن هنجارهای موجود در جوامع دموکراتیک به پیشرفت فناوری 

ها هستند(، کند. نهادهای سیاسی فراگیر، )که ویژگی دموکراسیو نوآوری هم کمک می

بهترین استعداد از  انسانی لازم و کارآمد را  سالاری(شایسته)  هابا استفاده  در   نیروی 

ها، رشد . در دیکتاتوری گیرندبه کار می   های اقتصادی و تشویق نوآوری فعالیت   ی عرصه

های شود. رژیمها و تخصیص ناکارآمد منابع محدودتر مینگیزه اقتصادی به دلیل فقدان ا

ی حاکم و نوآوری هستند، در نتیجه امکانِ هاهنجاراستبدادی غالباً مخالف اعتراض به  

 نوآوری و ریسک برایِ پیشرفت فناوری و تطبیق اقتصادی کندتر است. 

ها در  اقتصادی دارد. دموکراسی   ی امن، اهمیت جدی برای توسعه  حقوق مالکیتِ

 تر موفقایجاد و اجرای حقوق مالکیت به دلیل تأکیدشان بر حاکمیت قانون و توازن قوا  

مالکیت، سرمایهعمل می امنیتِ حقوق  را   بلندمدت  گذاری کنند.  اقتصادی  فعالیت  و 

های استبدادی، حقوق مالکیت هر لحظه ممکن است در معرض کند. در رژیمتشویق می

گذاری را تضعیف های اقتصادی و سرمایهتواند انگیزه تغییرات خودسرانه باشد که می 

کند که تر است(، تضمین می های دموکراتیک قوی حاکمیت قانون )که در سیستم  کند. 

به  میقوانین  اجرا  مداوم  و  منصفانه  کطور  به  قانونی  چارچوب  این  فساد، شود.  اهش 

پذیر و عادلانه  بینی کند و محیطی پیش خواری و سوءاستفاده از قدرت کمک میرانت

فعالیت  می برای  ایجاد  اقتصادی  رژیمهای  در  قانونکند.  حاکمیت  استبدادی،   های 

طور انتخابی اجرا شود، باندهای قدرتمند رانت بگیرند که به فساد تواند ضعیف یا به می 

رهبرانی که از طریق انتخابات منظم، توازن قوا، و مطبوعات   شود.و ناکارآمدی منجر می

قدرت به  سیاست می   آزاد،  و  اقدامات  برای  باید  پاسخ رسند  این هایشان  باشند.  گو 

های کند. در رژیمگویی به جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت و فساد کمک می پاسخ 

چنین   وجود  عدم  منجر   بههایی  م سمکانیاستبدادی،  گسترده  فساد  و  قدرت  تمرکز 

های دموکراتیک بهتر قادر به مدیریت اختلافات اجتماعی و سیاسی از سیستم   شود.می 
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آمیز و مذاکره  وفصل صلححلبرای  هایی  م سمکانی  .شده هستندطریق فرآیندهای نهادینه

های تر جوامع منجر شود. رژیمتواند به ساختارِ پایدارتر و منسجمآورند که می فراهم می 

تواند  می کنند که  میاستبدادی، در مقابل، از سرکوب برای مدیریت اختلافات استفاده  

 یها از سطوح بالاتری از سرمایهدموکراسی ثباتی منجر شود.های اساسی و بی به تنش 

های اجتماعی و همکاری برخورداند، زیرا اعتماد بین دولت و مردم و همچنین بین گروه 

های استبدادی، . در رژیماست  اجتماعی مختلف به ثبات سیاسی و اجتماعی انجامیده

 ی ردم، منجر به تضعیف اعتماد و تجزیههای بزرگی از معدم شفافیت و بیرون بودن گروه

 اجتماعی شود.

سی  دموکرااین است که    5در دفاع از دموکراسی  پراگماتیستاستدلالِ فیلسوفانِ  

را باید ارزشمند تلقی کرد، نه به دلیل اینکه نمایانگرِ نوعی حقیقت نهایی یا مطلق است.  

تاکنون برای پذیرش نظرات   هاما انسان  بلکه به این دلیل که بهترین سیستمی است که

ای از ایم. دموکراسی مجموعه حل مشکلات اجتماعی پیدا کردهگو برای وگفت متنوع و 

 ها( مقایسه با دیکتاتوری   که در)کار گرفته  بهتجربه  بهمفید و مؤثر حکمرانی را  های  شیوه 

ها ها موفق بوده است. دموکراسی رفاه آن  شادمانی و  ی ارتقاو    هاکاهش رنج انساندر  

کنند که برای اند حس انسانی مشترک، همبستگی و احترام متقابل را تقویت  توانسته

بی  با  جامعهعدالتی مقابله  ساختن  و  اجتماعی  منصفانههای  است.  ای  ضروری  تر 

گفت دموکراسی به  دادن  اجازه  با  امر ها،  در  بیشتری  بهبود  به  قادر  اصلاح،  و  وگو 

بوده   ها پراگماتیست اگر خلاصه کنیم،  اند.  همبستگی و احترام متقابل در طول زمان 

و در حالِ شدن و   موجود، کامل نیستند   نکنوهای تادارند که هرچند دموکراسیکید  أت

های استبدادی در پرداختن به نیازهای بهتری از سیستم   ی ، اما کارنامه پیشرفت هستند

 عدالت دارند.   ی ارتقاانسانی و 

های مختلف  جوامعِ مدرن متنوع هستند و افراد و گروه  6: گویندمی   شناسان جامعه

 تکثر و تنوعها و منافع متفاوتی دارند. در یک دموکراسی، این  ها باورها، ارزشدر آن

جای تحمیل به گیرد.  شود و به صورت قانونی مورد احترام قرار میرسمیت شناخته می به

 یها در عرصهدهد تا چندگانگی دیدگاه یک دیدگاه واحد بر جامعه، دموکراسی اجازه می

ها و منافع  شود که در آن دیدگاه و بیان شوند. فضایی ایجاد می نند  سیاسی همزیستی ک 
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می  فرآیندمختلف  این  گیرند.  قرار  بحث  مورد  آزادانه  صورت  به  و   هایِتوانند  بحث 

دیگر   هاگو برای تمرین آزادی و توانمندسازیِ شهروندان، امری اساسی است. آنوگفت 

کنندگان  عنوان شرکت بهفرمانِ یک حاکمیت، بلکه  بهگوشعنوان تابعان منفعل و  به نه  

افرادِ جامعه در امور عمومی،    کنند. این مشارکتِخود عمل می   ی فعال در ساختنِ جامعه

 ی کند که برای یک جامعهحس مسئولیت و کنشگری را در میان شهروندان تقویت می 

پویا و زنده ضروری است. امکانِ بروز و احترام به کثرت نظرات، امکان زندگی سیاسی  

ها در مقابل، مشارکت سیاسی و نارضایتی آورد. دیکتاتوری تر را فراهم میتر و متنوع غنی 

 شوند. کنند و به محیطی ساکن و سرکوبگر منجر می را سرکوب می

مدنی« و »سپهرِ عمومی« جایی است که در آن افراد    ی ، »جامعههاسیدموکرادر  

گیری کنند، این امر، امکان وگو کنند و تصمیم توانند گرد هم بیایند تا بحث و گفت می 

اصل بر آن   هاآورد. در دموکراسیزنده را فراهم می خلاق و    سیاسیِ  ی بروزِ یک جامعه

 های حلراه جود دارد و این امر،  بینی وغیرقابل پیش   است که همواره امکان بروزِ حوادث

 شود می  شهروندان دادههای جدیدی به  ایده  ابرازِ  امکان  دلیل،  اینبه  .  طلبدرا می  خلاقانه

ها، چنین  . در دیکتاتوری هموار کنندبینی را  پیش غیرقابل    مسیر رویدادهای   بتوانند   تا

شدت بهوگوی عمومی را ممنوع و یا  ، گفت شود زیرا قدرت متمرکزامکانی سرکوب می

معنا که چنان هاکند.در دموکراسی می   کنترل  این  به  از ترس« وجود دارد.  ، »آزادی 

سیاسی  میمحیط  ایجاد  می ای  افراد  که  امر  شود  در  و  کنند  ابرازنظر  آزادانه  توانند 

ها حکمرانی مشارکت کنند بدون آن که تهدید به خشونت یا سرکوب شوند. دیکتاتوری 

   کنند.با ایجاد ترس فراگیر، آزادی فردی و مشارکت سیاسی را در نطفه خفه می 

دموکراسی،   که  سلیقه تضادوقتی  و  منافع  اختلافِ  جنبهبه را    ها،  یک   ی عنوان 

می  مشروعیت  سیاسی  زندگی  از  ضروری  و  حذف  طبیعی  قدرت،  تمرکز  از  بخشد، 

ها کند. به بیانِ دیگر، دموکراسی های گوناگون و ظهور اقتدارگرایی جلوگیری می اندیشه

مثابه  بهبلکه    ،عنوان یک نیروی مخرببه نه  ها در جامعه،  رسمیت شناختنِ تضادبه با  

کند که می   ها نگاهمثابه مشوقِ برخوردِ مداومِ ایدهبه،  یک محرک برای نوآوری و تغییر

هایی است که نیازهای جامعه های مکرر و سیاست های تازه، توافقحلآن، راه  ی نتیجه 

د به این معناست  رسمیت شناختن تضابه کنند. مشروعیت تکثر و  را بهتر منعکس می 
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زمانی،   ی که جامعه ساکن نیست بلکه از طریق تلاش برای حل این تضادها در هر برهه 

ی تازه و پیشرفت و توسعه هاخود، به تضاد  ی یابد که به نوبه به صورتی پویا تکامل می 

شود. این « مشخص می شدهنهادینه  قطعیتعدمدموکراسی با یک نوع »  انجامد.می 

ها و منافعِ متفاوت است.  های گوناگون، ایده مستمر گروه  ی عدم قطعیت ناشی از مبارزه 

چرا است(، وچونبی  برخلاف دیکتاتوری )که در آن قدرت متمرکز و تصمیمات نهایی و

و بازنگری قرار گیرند.  ال  ؤسدهد تا تصمیمات به صورت مداوم مورد  دموکراسی اجازه می 

تواند قدرت را به صورت نامحدود کند که هیچ گروهی نمیقطعیت تضمین می عدماین  

کند که جامعه خود را تحمیل کند و این امکان را فراهم می   ی انحصاری کرده و اراده

دموکراسی  یابد.  تکامل  و  شود  منطبق  تازه  شرایط  با  زمان  مرور  به  به  قادر  بهتر  ها 

اشت از  همین  یادگیری  حال،  عین  در  هستند.  اصلاحات  اجرای  و  خود  باهات 

کند بخشی به تکثر و تضاد، سیستمی از کنترل و توازنِ نیروها را ایجاد می مشروعیت 

 یهای متشکل در جامعه های مختلف دولت، احزاب سیاسی و گروه که در آن جناح 

می  چالش  مدنی  به  را  یکدیگر  پاسخ ند  کشبتوانند  طلب  و  از گویی  امر  این  کنند. 

می  اطمینان حاصل  و  جلوگیری  قدرت  از  که حکومت سوءاستفاده  گوی پاسخ   هاکند 

می هاخواسته باقی  مردم  نظامم  سمکانیهمین    ماند. ی  اجازه دموکرای  هادر    تیک، 

خواری و دزدی از اموال عمومی امری عادی در جامعه بشود. رشوه دهد که فساد،  نمی

شوند می  چرخد( افشامی  ای و جریانات اپوزیسیون )که دوره  هابروز فساد توسط رسانه 

است، به دادگاه  ای  قضاییه که مستقل از قدرتمندان دوره  ی و فسادکاران، توسط قوه 

فساد از معضلات جدی سیستم است که هیچ    ها،شوند. اما در دیکتاتوری می   کشیده 

به   ندارد.  قطعی هم  اروپای ستِ  فهردرمان  و  اسکاندیناوی  نگاه کنید، کشورهای  که 

)روسیه، ایران، ونزوئلا، سوریه و یمن( در قعر   هاغربی در بهترین موقعیت و دیکتاتوری 

   7. جدول هستند

بوراووی   زمینهجامعهمایکل  این  در  هم  مارکسیست   ۸: نویسدمی   شناس 

بهدرسیستم  دارای جنبش ویژه آنهای دموکراتیک،  که  نهادها  ها، تشکلهاهایی  یِ و 

هستند، برای مزدبگیران، این امکان به وجود آمده که در   مدنی   ی قدرتمند در جامعه

تری داشته باشند. این  های اجتماعی و اقتصادی نقش گسترده محل کار و در سیاست 
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به  رژیم قابل طور  رویکرد مشارکتی،  با  استبدادی که در آنتوجهی  بگیران  مزدها  های 

  فاقدِ تشکل و نمایندگی هستند و زیرِ کنترل شدید امنیتی قرار دارند، متفاوت است. 

های تواند منجر به شرایط کاری بهتر و شیوه تیک می دموکراهای  لذا استقرارِ سیستم 

کنند تا شان فرصت پیدا می یهااتحادیهی کار شود. مزدبگیران و  هاتری درمحیط عادلانه

تر با کارفرما به مذاکره  تر و شرایط کاری انسانی برای دستمزد بهتر، ساعات کار مناسب 

رژیمننبنشی  در  که  حالی  در  همهد.  استبدادی،  یا   ی های  سرکوب  با  روندها  این 

های دموکراتیک شرایطِ بهتری برای اند.در یک کلام، سیستم های امنیتی مواجهکنترل 

این که چنین امکاناتی   کنند. های اقتصادی فراهم می برقراریِ عدالت اجتماعی و برابری 

تا چه میزان در حکومت های امروزین، در دمکراسی های »واقعا موجود« به واقعیت  

تبدیل شده، داستان دیگری است که در ادامه به آن می پردازم. اما این نکته روشن  

ی معدودی متمرکز هابدادی ثروت و قدرت را در دست گروههای استرژیم  است که

از سوی دیگر   شود.باری منجر میهای اجتماعی و اقتصادی اسفکنند که به نابرابری می 

با بستن تمامی منافذ برای نفس کشیدنِ مخالفان، هر تلاش عدالت جویانه ای را نیز  

 درهم می کوبند. 

*** 

 

اقتصادی   شتابان   مثابه مدل رشدبه چین   ی روی نمونهدر این جا اما اجازه دهید تا 

مکث کوتاهی رسد هنوز هم طرفداران زیادی دارد(  )که به نظر می سی  دموکرابدون  

 .بکنیم

رشد اقتصادی و مدرنیزه کردن این کشور با کدام بها پیش رفته    باید پرسید:نخست  

کشی وحشیانه از در این زمینه با توضیح رفتار غیرانسانی و بهره  ۹است؟ دیوید هاروی

نوشته است: این   ، در جریان این مدرنیزه شدن،مهاجران روستایی در شهرهای چین

شناور« »جمعیت  عنوان  به  اغلب  که  شناخته   (floating population)  افراد، 

های شغلی بهتری کنند تا فرصت شوند، از مناطق روستایی به شهرها مهاجرت میمی 

شهر آن  در  زندگی  مجوز  نداشتن  دلیل  به  اما  کنند.   household)  هاپیدا 

registration)  حمایت  از و  اجتماعی  خدمات  به  قانونیدسترسی    محرومند.   های 



  


 

 چپ، دموکراسی و اقتدارگرایی 

و    ی کار  طیشرا  ن،ییپا  ی دستمزدها روزمرهچالش  یشغل  ت یامنعدم نامناسب   ی های 

که    یو کسان  اقامت دارند  ی اجازه  که ی افراد  ی میان حقوقِفاحشزیرا تفاوت  .  ستهاآن

  ن ی، تخم2۰۰۰  ی دهه  لیتا اوا نویسد:  می  ی هارو  ،ی آمار  وجود دارد. به لحاظِ  ندارند،

 یدر شهرها   مجوز زندگیییِ بدونِ  مهاجر روستا  ونیلیم   ۱5۰تا    ۱2۰  نی که ب   شدی زده م

باشند، که بخش    نیچ ن  یتوجهقابل وجود داشته  ترین  صنعتی در پایین کار    ی رویاز 

 عیرشد سر   ، نتیجه آن که.  دهندی م  ل یرا تشک  بخشِ هرم اجتماعی در کارهای سخت

، ی جامعهقشرها  نی رتر یپذب یآس  ازکشی وحشیانه  بهرهی و  برابرنا   متیبه ق   ی اقتصاد

تحت رهبری   شدن کشورصنعتی یاد آوریم که در اتحاد شوروی هم  به   حاصل شده است.

ان  بر کشاورز  نی سنگ  ار یبس  ی هاات یاعمال مالفشار، کشتار و  صنعت با    ی توسعه   ،استالین 

 پیش رفت. 

  یرشد صنعت ی اخیر با  هامشترک دیگر میان رشد اقتصادی چین در دهه  ی نکته 

 ار یبس  ی یک جامعه  هاشروع آن  ی ی در گذشته این بود که نقطهشورو  ریدر اتحاد جماه

 صی با تخص   نیبود. بنابرا  )در مقایسه با اروپای غربی و ایالات متحده( دهقانی   مانده عقب 

صنعت بخش  به  ا  یحت  ،ی منابع  به  نیاگر  غکار  انج  رفعالیطور  زور  با    شد،یم  امو 

 .حاصل شود شتابِ رشد سریع صنعتی توانستی م

ای  چین امروزی، مسئله  ی خواری در جامعهرانتسی، فساد و  دموکرااین که با نبود  

اما    ۱۱. حزب کمونیست قابل مشاهده است  ی ی اعلام شده هااز سیاست   ۱۰،جدی است

و    نوآوری   سی،دموکراچین قادر خواهد بود که در فقدان    آیاتر آن است که  جدی ال  ؤس

 ، آن چنان که عجم اوغلوشواهد تاریخی؟    های علمی و صنعتی را پیش ببردخلاقیت

می   ۱2،نویسدمی  است نشان  منفی  سؤال  این  به  پاسخ  که  دادهدهند  این   نشان   ها. 

ی گوناگون هاو در عرصه  مستمرپیگیر و    طوربه  اختراع  و  ابتکار،  نوآوری   دهند کهمی 

انگیزهو فرصت   آزادی نبود  در   و  بروزِ خلاقیت  های گستردهها    ممکن نیست.   هابرای 

، اما این رشد تا کنون بر ی داشته استاقتصاد  چشمگیرو  رشد سریع    شبههبی   ،چین

هایی پیش رفته که در جای دیگری رشد و نمو کرده بودند. این البته به مبنای فناوری 

نیست که در عرصه یاد   ،های معینی این معنا  به  نداشته است.  رشد و نوآوری وجود 

پرورش تنها برخی از بهترین ریاضیدانان و فیزیکدانان جهان را  نهاتحاد شوروی    آوریم که
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در  داد بلکه  مسابقهبه )ها  حوزه  برخی،  و  نظامی  فناوری  در  به (فضایی  ی ویژه   ،

مهمی  پیشرفت  شمالیهم  های  کره  حتی  یافت.  است    هم  دست  توانسته  امروز، 

از طریق   ییهاموفقیت چنین  این موارد،    یدر همه  اماهای پیشرفته تولید کند.  سلاح

به   معینیهای  در حوزه  مشخص و محدود و با حمایت شدید دولتی  ی مسائل  پاسخ به

 .  انددست آمده 

برداری از  و کپی   ی موجود در کشورهای پیشرفتهها تکنیک انتقالِ  در موردِ چین

نوآوری که گفتیم،  چناناما  .  ترین نقش را داشته استحال بزرگ ، تا به  هااین فناوری 

 از  فقط   نه  ،ضامن رشدِ اقتصادیِ درازمدت استکه    ،ی گوناگونهاو در عرصهمستمر  

ها و پدیده ی درباره ، بلکه از تخیل هامشخص و روی میزِ حکومتی  حل مشکلاتِ طریقِ

از طریقِ  جدیدمسائل   دربارهیاؤر،  نیست،آن  ی پردازی  هنوز  که  شود. می   حاصل   چه 

 نیز   و  به آزادی و استقلال عمل اهل فن  ،هایاؤرت و  تخیلا   اینپیشبردِ و عملی کردنِ  

را برای نوآوری توانید منابع عظیمی  . شما می شودو خطای مکرر آنان عملی می   آزمایش

 شودنمی   که سخت کار کنند، اما  دستور دهیدتوانید به افراد  می گذاری کنید،  سرمایه

. خلاقیت عنصر «دی ید خلاق باش : »حالا باامر کنید  ی نوآور و نواندیشهااین ذهن   به

وابسته به تعداد رزی جدی،  به ط  اما از سوی دیگرضروری برای نوآوری پایدار است  

  به کار گرفته شده،   ی که تاکنونهایروش  روی کنند،  زیادی از افراد است که آزمایش می

شکست  کنند،  خطا می ،  گذارندمی   و قواعدِ تاکنون موجود را زیر پا  هانُرم کنند،  فکر می 

هایِ سیاسی،    آزادی ها در فقدان  این روند اما  .  شوندموفق می   هم  خورند و گاهیمی 

، مانع  هم  ترس از شکستبه علاوه،  ممکن نیست.  اقتصادی، هنری علمی و دانشگاهی  

چه   کنند فکر می   اًحتم. این نوآوران، در شرایط فقدانِ آزادی،  می شودریسک کردن  

کنیم با مخالفتِ سران حزبی مواجه شود؟ چه کنیم که می   کاری که   افتد اگراتفاقی می 

 م؟ اگر قوانین را بشکنی در تقابل نباشدحزب    مورد حمایتِ  های ایده   ی ما با هاحرف و فکر 

و قوانین حاکمان را رعایت نکنیم؟   هاآید اگر نُرممی   چه بلایی سرمان چه خواهد شد؟  

و ریسک اجتناب کنیم تا سرمان   )و »خدای ناکرده« خطا(  آزمایش  از  ست کهنی  آیا بهتر

 بر باد نرود؟
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بر اساس آزمایش، ریسک نوآوری که  نوع  این  قوانین  در واقع،  پذیری و شکستن 

بیرون ماند و  شوروی    دولتی اتحاد  ریزانبرنامه   رسسال از دستی  هاسالاستوار است،  

نشد. به    اقتصادِ  متحقق  هنوز  نیز  نوآوری چین  است.    ییهاچنین  نیافته  دست 

و  هادانشگاه  فراوان مالی را در خدمتمنابع  ندتوانی مشبهه  بی های استبدادی حکومت 

آن امید  به  دهند  قرار  تحقیقی  خلاقیت   نوآوری که  مراکز  را و  صنعتی  و  علمی   های 

بشوند، منظور   موفق  که  های آنبرا  یبزرگ  ی هاپاداش  یحتتوانند  می   گسترش دهند.

 شان زنده ماندن   ی همان اجازه  ،ی از دانشمندان شورو  یبرخ  ی برااین پاداش البته  )کنند  

غیر   ،سرکش  عتیطب  شرایط برای   رود، مگر اینکهخلاقیت و نوآوری پیش نمیبود(. اما  

 گری شیآزماعلمی و  هنری،  ی  هاتجربهنظم و نافرمان  ، بی ناپذیرکنترل بینی،  پیش قابلِ  

ی استبدادی تاکنون از فراهم آوردن این شرایط، هاهم شود. حکومتراف   در این عرصه ها

   چشمگیر کاهشِ  ندهیدر چند سال آ  ادیبه احتمال ز  ن یچ   اقتصادیِرشدِاند.  بودهعاجز  

، فراهم این کشور  بزرگچالش    ،اتحاد شوروی   ی درست مثلِ نمونه. اما  افتینخواهد  

 گسترده است.  ی های و نوآور هاشیآزما برای  آزاد آوردنِ شرایط

شدنِ سریع جوامع دهقانی در صنعتیتاریخیِ    ی کلامِ آخر هم آن که هر دو تجربه

مدنی نداشتند. کشور ما    ی سی و جامعهدموکرااز امر  ای  کشورهایی بوده که هیچ تجربه 

ی تاریخبه لحاظ    پیشاصنعتی و دهقانی را از سر گذرانده و هم  ی جامعه  ی هم دوره

 ی ی جامعههاتیک و سازماندموکرازندگی    ی در عرصهتری از این دو کشور  غنیتجاربِ  

 مدنی داشته است.  

 

تاریخ،  چپ گونه  هچ طول  تعمیق    در  و  استمرار  سی دموکرابرای 

 ؟ تلاش کرده است
برنارد هانری لوی نومحافظهمنتقدینِ   مدعی هستند که سنتِ چپ،    ۱۳کاری مثلِ 

اش تحمیلِ رسالت ی دموکراتیک متعهد نبوده، بلکه تنها انگیزه و  هاهرگز به پرنسیپ 

های نخبگان بر مردم عادی بوده است. اما حتی خوانش گذرا و ارزش  ی اقتدارگرایانه

تولیدِ ی  غیرانسانی بودنِ شیوه   نقد او  مرکزِکند که در  می   سرسریِ آثارِ مارکس، ثابت
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 بود و سوسیالیسم را   ی بزرگ در دستیابی به منابع گوناگونهاداری، و نابرابری سرمایه

 .  کردمی  تلقی انسانی  ی بخش برای ایجاد یک جامعهرهاییای انگیزه 

کارانِ طرفدارِ محافظهکه در مقابلِ  دوره با مارکس،  همی  هالیبرال نیک که بنگریم،  

پیشامدرن،  رژیم انتخاباتِدموکرا  هواخواههای  و  همگانیسی  ی أراز حقِ  اما  بودند،     

خواستند. جان استوارت میل می  سی »محدود«دموکراکردند و تنها  همگانی دفاع نمی

پیرامونِ ملاتی  أتلیبرال بود(، در کتابِ »  ی یِ اندیشهها)که از مترقی ترین تئوریسین 

سالِ   در  انتخابی«  استدلال ۱۸65حکومت  را،  زیر  از حق    های  عدم حمایت  ی أر در 

دهندگان باید دارای ی أر  ،اول  ۱4: ه بودهمگانی و مساوی برای همه شهروندان ارائه کرد

برای مردمان فقیر که فاقد ی  أ رحداقل سطح تحصیلات و شایستگی فکری باشند. حق  

تواند منجر به تصمیم تحصیلات کافی )و به گمان او فاقد ظرفیت فکری( هستند، می 

 دهد می   ی أر  که   کس  آن  ،ضعیف و انتخاب نمایندگان نامناسب شود. دوم  یِهاگیری 

هایی که بیسواد هستند  و مسئولیت مدنی برخوردار باشد، آن   اخلاق شهروندی   از  باید

ویژگی این  فاقد  نیستند،  برخوردار  کافی  مادی  امکانات  از  و  هاو  توانند می   هستند، 

متفاوت  ی  أرحق    ،به این دلایل، پیشنهاد جان استوارت میل  ثبات کنند.بی   سیستم را

ی أرکرده، چند برابر بیسوادان )فقرای جامعه( حق  تحصیلبود. به این معنا که افراد  

 داشته باشند.  

اندیشه این  مقابلِ  چپ  ی در  سوسیالیست   هالیبرال،  که  هاو  سال  بودند  ی هادر 

یی که در هادر کشورهای ملی کارگری،  با سازماندهی جنبش   ،دهمنوزدوم قرن    ی نیمه 

شهروندانِ   ی برایِ همهی  أرگیرانه در راه احقاقِ حقِ  پی آن پارلمانتاریسم برقرار بود،  

مرد و زن، مستقل از میزانِ دارایی و تحصیلات، جنگیدند و توانستند موفق شوند. با  

حق   جامعهی  أرکسبِ  محرومِ  اقشارِ  دیگر  و  کارگر  زنان  و  مردان  احزاب   ،برای 

یِ خود تبدیل شدند.  هاهای سیاسی کشور دموکرات به عناصر پابرجایِ سیستم سوسیال 

درصد از   4۰تا    25جنگ اول جهانی، بین    ی در اروپای شمالی و مرکزی، در آستانه 

اکثراً  دهندگانی أر گروه  )که  سوسیالیست هااز  به  بودند(  جامعه  محروم   یأر  های 

سالمی  در  بعد  دادند.  دورهبه و  )های  در  دوم  ی ویژه  جهانی  جنگ  از  احزابِ (پس   ،

 ی بزرگی برداشتند.  هاسی گام دموکرات، در تعمیق روند دموکرا سوسیال 
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برابری حقوقی    زنان وی  أری کشورهای پیشرفته در عین حال از حق  هاسوسیالیست 

چپ  هاآن کردند.  مبارزه  کار  بازارِ  لیبرال  هادر  با  مقایسه  پیگیرِ  (ها )در  تر منتقدانِ 

ی پیشرفته و چه ها)چه در کشور  استفاده از نیروی کار ارزانِ مردمان جنوب، و  استعمار

منابع طبیعی و مواد   مبارزان ضدِ غارتِ  که  لحااند. در عین  در جهانِ پیرامونی( بوده 

ی حمایت  هااز عناصر مهم جنبش   هااند. چپ بودهکشورهای پیرامونی جهان    خام ارزان

 رویِ طفره و منتقدِ  زمین،    ی بار از منابع کره وبند بی   ی استفاده   ، علیه محیطِ زیستاز  

ی های به سیستم تولید  موجودِ  ی هاسرمایه داری از پرداخت هزینه برای تبدیل روش

   اند.بودهبوم زیستمناسب برای حفظِ 

*** 

 

گرستل  اخیرش،  (Gary Gerstle)  گاری  کتاب  در  سیاسی،  متفکر  و  مورخ   ،

به بررسی »سقوط   ۱5»ظهور و سقوط نظم نولیبرالی: آمریکا و جهان در دوران بازار آزاد« 

پردازد. او سقوط این نظم را ورود به یک دوران تازه، یک نظم و سامانِ نولیبرالی« می 

چشم در  عمده  می تغییر  توصیف  فرهنگی  و  اقتصادی  سیاسی،  روایتِ  انداز  به  کند. 

 ی اواخر دههیِ  هاگرستل، نولیبرالیسم با ظهور رونالد ریگان و مارگارت تاچر، در سال

  یک دوره تبدیل شد (political order)، به »نظم و سامانِ مسلط سیاسی« ۱۹7۰

( را گرفت  گراییکینزقبلی )یعنی دولت رفاه و    جای »نظم و سامانِ مسلط سیاسی«  و

»نظم ی اساسی  هاایدههفتاد، نظم مسلط بود.    ی تا دهه  ۱۹۳۰  ی ی دهههاکه از سال 

کنترل بی  داری را به حال خودش وسرمایهو سامانِ مسلط سیاسی« قبلی آن بود که اگر  

  وجود  به   را  افتاد  اتفاق  ۱۹۳۰  در  چهآن  مانند )  اقتصادی   سخت  ی هابحران  ،بگذاریم، اول

  .شودمی  موجب را اقتصادی  بزرگ ی هانابرابری  ،دوم و( آوردمی 

در  هاایده البته  نولیبرالیسم  اما    گراییکینزتسلط    ی دورهی  داشت  وجود  هم 

ی هاهشتاد به بعد، نظم مسلط شد. ایده  ی بود. اما از دهه  (marginal)ای  حاشیه 

جدید،   نظم  این  مداخلهاساسی  خصوصی   ی حداقل  اقتصاد،  امر  در  و دولت  سازی 

از دخالت فارغ  آزاد  و هابازارهای  نظم  به  نولیبرالیسم  بود. وقتی  و قضایی  ی سیاسی 

همه شد،  تبدیل  سیاسی  مسلط  جامعه  ی سامانِ  در  حاضر  مثل    ی احزابِ  سیاسی 
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ت در ایالات متحده هم به آن تن دادند دموکرادر اروپا و حزب    هاتدموکرا سوسیال 

روزولتِ   وقتی  که  طوری  در  جمهوری )همان  که  هم    ۱۹45تا    1933  ی هوردخواه 

 پرزیدنت ایالات متحده شد به آن نظم مسلط دوران خودش تن داده بود(.

نشانه  نخستین  گرستل،  روایت  مسلط  هابا  سامانِ  و  نظم  این  برداشتن  ترک  ی 

های بازارهای شکنندگی و ریسکنمایان شد که    2۰۰۸بحران مالی    سیاسی نولیبرال، با

اقتصادی   ی انبوهی از شهروندان که از عواقبِهارا نمایان کرد. گروه  زدایی شدهمقررات

، شروع به  خانمان شده بودند و یا کار و شغل شان را از دست داده بودندبی   نولیبرالی،

ی رفاه گسترده  نولیبرالی، وعده های  گفتند: سیاستمی  شان کردند.ی هابیانِ نارضایتی 

جامعه وضع بهتری خواهند    ی شود، و بعد همهمی   داده بود. زیرا ثروت عمومی بیشتر  را

تر شد. اما سهم اساسی فراوانیافت. راست آن است که ثروت جامعه دراین سی سال  

رفت.   اجتماعی  هِرمِ  بخش  بالاترین  در  کوچک  اقلیتی  جیبِ  به  افزوده  ثروتِ  این 

اطمینان شغلی و کارهای عدم میلیاردرها فراوان شدند. اما اکثریت بزرگِ مردم، فقط با  ابر

ی بزرگی در هاخانمانی دست به گریبان شدند. گروهبی  یی با فقر وهاموقت و در بخش 

و  واقعی  درآمد  کاهش  دادند.  دست  از  را  کارشان  کارگران  و  متوسط  طبقات    میان 

 شدت افزایش یافت. به  هااطمینانی از آینده سهم آنان شد. نابرابری بی 

بر علیه دخالت    ۱۹و    ۱۸  های توجه کنید که زمانی که لیبرالیسمِ کلاسیک قرن 

و ریستوکراسی  آشان،  مقابل کردند، طرفِ  می   حکمرانان سیاسی در امر اقتصاد مبارزه

بودند که دشمنانِ مدرنی  بودند. در حالی  ته  پادشاهان مستبدی  اقتصادی  که و رشد 

دهه نولیبرالیسم  مقابلِ  دولت۱۹۸۰  ی طرفِ  اقتصادی ها،  رشد  که  بودند  رفاه  ی 

   خواستند.می  رابهبود شرایط زندگی فرودستان جامعه  ی اضافه به

انتخاب   کند که ظهور پوپولیسم راست در قدرت سیاسی امریکا باگرستل اشاره می 

سابقه احزابِ بی   و رشد  (Brexit)  ی اروپا اتحادیهو خروج انگلیس از    2۰۱6ترامپ در  

ی واکنشِ شورشیِ  هاراست افراطی و پوپولیست در اروپا، آسیا و آمریکای لاتین، نشانه 

 ی شده سیاسی رشد راستِ افراطیِ پوپولیست و مذهب    .مردم علیه نظمِ نولیبرالی هستند

گرِ احساسِ بیگانگی و (، نشان۱۹۳۰  یدهه  ی هاسال   مدرن )درست مانند روزگارِ تاریکِ 

اند. آنها  شده نارضایتی انبوه مردمانی است که زیر فشار و تحقیرِ نولیبرالیسمِ مسلط، له  
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.  ، که در دسترس نیستبهتر برای خود و فرزندانشان هستندای  دنبالِ آینده به حق  به

دنبالِ   به  که  مردمانی  این  به  پوپولیست،  و  افراطی  دنیای چشم راستِ  از یک  اندازی 

گوید که من )برخلافِ رهبرانِ سیاسیِ سی سال گذشته که می   تر و آزادترند،عادلانه

تان کنم، شما را و مشکلاتمی   ی شما گوشهاگیرند(، به خشم و غصهمی   شما را نادیده

دهد،  می   دروغین  ی هاوعده  فهمم. در عین حال برای حل این مشکلات،می  را خوب

پراکند و جنگ، مرگ می  نفرت و دشمنی،  دشورانمی   را علیه بخشِ دیگر  هابخشی از آن

تبلیغ نابودی را  باهم   کند.می   و  گمان وارد یک بی   ما   توان گفت کهمی   گرستل  صدا 

هنوزشدهگذار    ی دوره اما  چیزی نمی  ایم.  چه  که  گفت  مسلط    توان  سامانِ  و  »نظم 

 آینده خواهد بود.  ی سیاسی« دوره

ایده اندیشههااگر  بنیادینِ  کنونِبه چپ،    ی ی  شرایط  با  منطبق  و  جوامع    ی روز 

،  ۱۹۳۰  ی ی دهههاتواند پرانرژی و پویا، باز درست مثل سالمی   گوناگونِ در جهان شود،

و بسیج فرودستان، برای اصلاح    متحد ضد فاشیستی«  ی »جبهه  ی برنده پیش مبتکر و  

ی چپ، همواره ها. ادعای این پویایی بالقوه، بر این امر استوار است که جنبشامور باشد

در   اند.داری بودهسرمایهاصلاحِ نظم اجتماعی مدرن  خواهان  جانبه و  همه مبتکرِ نقد  

پیوسته در برابر اصلاحات   ،(conservativeکار )محافظه مقابلِ آن، راستِ    ی نقطه 

  . راستِ است  نظم موجود تلاش داشته  (conserve)   حفاظت از  و برایِمقاومت کرده  

نارضایتیِ وسیع و انبوه    ی رغمِ مشاهده علی  ،(هالیبرال   )در اتحاد با  کارِ سنتیمحافظه 

شده،  جهانی داری نولیبرالِ  سرمایه اصلاحات در سیستم  برابرِ ضرورتِ  مردم، امروز هم در  

آورد )مثل می   و به همین دلیل گاه در مسابقه با پوپولیسم راست، کم   کند می   مقاومت 

ت در برابر ترامپ در انتخابات اخیر ایالات متحده آمریکا( و گاه  دموکراشکستِ حزب  

کند تا برای به قدرت سیاسی دست یافتن، از حمایت  می   در برابر پوپولیسم راست کرنش 

ی جنگ هادرس  هاآن.  ی سنتی در سوئد امروز(  هاراست  ی برخوردار شود )نمونه  هاآن

جز نفرت، مرگ، نابودی، محصول    ،پوپولیسم راست سپارند که  می   دوم را به فراموشی

 .  دیگری نداشته است

در  دل اندیشگی  و  ساختاری  بزرگ  تغییرات  )با  امروز  دنیای  در  چپ  مشغولی 

 یی مختلف این کرههامردم در گوشه باز هم آن است که: چگونه    ، ی جدید(هادهه
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جهانی که در آن   ، زندگی کنند   توانند در جهانی عاری از جنگ و خشونتمی   خاکی،

ی فردی و حقوق ها با یکدیگر، بتواند با آزادی   ها انسانعدالت اجتماعی و همبستگیِ

محیطی و اطمینان از پایداری حیاتِ روی زمین،  زیست  ی بشر، با محافظت از چرخه

 ی ی بنیادینِ اندیشههاایده   این است که آیاال  ؤس  .بودی و همزیستی داشته باشدهم

 جهان شود؟ و اگر آری، چگونه؟ روز و منطبق با شرایط اکنونِبه تواند می  چپ،
 

 معنای چپ )در برابر راست(
جهان سیاست را به دو جبهه   ، میدانِاز زمان انقلاب فرانسه، تمایز بین چپ و راست

مراتب  سلسلهتقسیم کرده است. آن دسته از اعضای مجلس ملی فرانسه که از حفظ  

اجتماعی موجود، جایگاه و امتیازات قدیمی و نهادهای سنتی مانند کلیسای کاتولیک 

تر کردند، در سمت راست نشسته بودند. آن گروهی که از تغییراتی رادیکالحمایت می

شهروندان،   میان  بیشتر  برابری  آزادی مسسکولاری مانند  اصلاحات  ،  و  مدنی  های 

کردند، در سمت چپ نشسته بودند. از آن زمان تاکنون، بودن دموکراتیک حمایت می 

معنای نزدیکی به سنت و دفاع از نظم موجود بوده است؛ در حالی بهدر جناح راست  

تلاش برای ایجاد تغییرات   ،موجودبا حفظ نظم    تعنوان مخالفبه که بودن در جناح چپ،  

 یی به سود فرودستانِ جامعه است. هابا برنامه 

در تعریفِ دقیق تر از چپ، همواره ناگزیریم که آن را در مقابل مفهومِ »راست«  

تنهایی به ،  - به شمولِ هویت سیاسی  - (identityتعریف کنیم، زیرا که هیچ هویتی )

تعریف در خلاء  و  نمی  و  نیست«شود  این  که  دیگری  برابرِ »آن  در  یا »آن همیشه   ،

برابر    هازن   .شودمی  معرفی   دیگری که من نیستم« برابرِ   «ما»در  مردها، سیاهان در 

دقت کنید که در این تعریفِ هویت،   .هاشهری  «ما»در برابر  ها، روستایی هاسفید  «ما»

 «(، »آن دیگری« را تعریف می کند و خودش مرجع است. ماگروهی که قدرت دارد، )»
 

راست   ایعنوان چپ  بهدوره    کی در    که  چهآنبه این نکته هم باید اشاره کرد که  

کیدی أت  نی. امعنای قدیمی را نداردهمان    یگرید  یماً در دورهالزا  شود، ی شناخته م

 ی هاده یا  گروه ازدو    انگریچپ و راست نمابنابراین  .  این مفاهیمبودن    ی نسب  است بر
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شان دچارِ ی معنبه مرور زمان    ، بلکه مثل تمامی مفاهیم دیگر،ستند ین   و بلاتغییر  ثابت

مثال  می   رییتغ برای  ا  زیتماشود.  از  قبل  راست  و  جنبش  به    سم یالیسوس  کهنیچپ 

تبد  رد  یبزرگ   یاس یس داشت  لیاروپا  وجود  با شود،  چپ  مفهومِ  که  بود  بعدتر   .

  ل یدل  این  هان پابرجاست بچپ و راست همچن میانِ  زِیتما  نیا  سوسیالیسم گره خورد.

 هاجا که این تضادآن. از  است  ی درونِ جوامعهاتضادهمانا انعکاسِ    استیسکه طبیعتِ  

سیاسی   ی به صحنه .  ماند می   داریپا  هم   چپ و راست همواره خواهند ماند، تمایز میان  

به جایِ یک تفاوت هر کشوری نگاه کنید، این تفاوت و تمایز را خواهید یافت. بنابراین،  

چپ و راست، باید به شرایطِ مشخص رجوع کرد. میان    (Essentialبنیادین و ذاتی ) 

است، تفاوت برای مثال مفهوم چپ و راست در ایالات متحده با آنچه در اروپای غربی  

ی مختلف، این دو مفهوم به هادارد، در عین حالی که در ایالات متحده هم در دوره

 ند.  اهشدی متفاوتی تعریف هاگونه 

من   راست،  برابر  در  چپ  میانِ  تفاوتِ  توضیح  کلاسیک    بهدر  نوربرتو اثر 

اگر»چپ« با عدالت    ۱6. کنمدر این زمینه رجوع می  (Norberto Bobbio) بوببیو

( رهایی  equalityاجتماعی  و   )(emancipation)  با می  تعریف »راست«    شود، 

( سنت   ،(inequalityنابرابری  )حفظ  و  traditionsها  مراتب سلسله( 

(hierarchy  .همزاد است )ی هاتوان تفاوت را در تقابل میان سیاست می   بیان دیگر،  هب

برای  ها»راست حق  exclusion)  سازی محروم  و    حذف«  از  حقوق ر (  سایر  و   ای 

گروه برای  برابر  حقوق  از  برخورداری  عدم  از  کار،  بازارِ  در  حضور  از  ی هاشهروندی، 

« های »چپهای مذهبی و قومی و...( در برابر تلاشها فرودست )کارگران، زنان، اقلیت 

( مشارکت  و  پذیرش  شمول،  گروه inclusionبرای  همین  برای  محرومی  ها(  شده، 

شاملِ تمامِ کند،  می   تعریف  بوببیوطور که  آن  چپ،.  مشارکت در امر جامعه تشخیص داد

ی  روشنگری جهانی است که برای دستیابی به یک جامعه  -ی پساهاو جنبش  هااندیشه

آل انسانی، در انطباق با هنجارهای عقلانیت، سکولاریسم و برقراری برابری میان ایده

تر از همه طبقات مختلف اجتماعی( جنس، نژاد، قومیت و مهم   ها )از هرانسان  ی همه

   .تلاش کرده است
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  ( یاegalitarianismطلبی )برابری ( و  social justiceاگر عدالت اجتماعی )

ی مردم باید از حقوق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی همهکه  را  باور به این ایده  

بینیم که این  می   چپ تلقی کنیم،  ی ی اصلی اندیشههااز ستون   برخوردار باشندمساوی  

  بوببیو یافته است.    در طول زمان  مفهوم چه تغییرات بزرگی را در تحول فلسفی چپ

معنایِمی  به  هرگز  برابری  چنین    نویسد:  نیست.  چیز«  همه  در  کس  همه  »برابری 

  معنا است. یک »برابری ساده«، غیرعملی و بی  »یکسانیِ« تحمیل شده به سراسرِ جامعه

طور اتفاقی انتخاب کنید،  بهرا    مآدنفر    5۰۰مثابه یک آزمایش(،  بهفرض کنید که شما )

 هادهید و آنشان در یک جزیره می مایحتاجبه هر کدام، برای مثال هزار دلار برای رفع  

 5۰۰گذارید. بعد از یک ماه، اگر برگردید و این  می   را در آن جزیره به حال خودشان

ند. این اپول بی   کلبهدیگری    ی اند و عده شده دار  پولبسیار  ای  عده   نفر را ببیند، حتماً

را   هاپول   ی دارند. حالا دوباره همه  های متفاوتی است که این انسان هابه دلیل توانایی 

و   تکرار به بگیرید  قبلی  اوضاع  برگردید،  که  ماه دیگر  تقسیم کنید. یک    طور مساوی 

را مورانی  أ مباید هر ماه    ،برقرار بماند  ساده«  عدالتِ»خواهید این  می   شود. پس اگرمی 

 را  به جزیره بفرستید تا عدالت ساده برقرار بماند، و این یک روندِ بوروکراتیکِ پرهزینه

 مایکل والزرکه توسطِ  »برابری ساده«، مفهومِ »عدالت مرکب«  در برابرِ این    طلبد.می 

گوید:  ساده(، می   بسیار  گرا است و )در بیانیکثرت»عدالت مرکب«    شده، قرار دارد.طرح  

پدیدههادسته و  امکانات  از  گوناگونی  )مثلاًهای  دارد  وجود  اجتماعی  و   ی  بهداشت 

ثروت  ،آموزش  ،درمان و  موقعیت   ،پول  یا  و  سیاسی  که هاقدرت  شغلی(  و  کاری  ی 

کدام از   تواند هر یک جداگانه مورد بحثِ »چگونه توزیع کنیم« قرار بگیرد. در هرمی 

،که مخصوص را    ای ، باید اصل توزیع جداگانهزندگی اجتماعی  ی گوناگونهااین حوزه

ی شغلی در دستگاه  هابرای مثال، توزیع موقعیت   ۱7.پیش برد  ،و مطلوب آن عرصه است

بوروکراتیک، توزیع امکانات آموزشی و درمان، توزیع ثروت اقتصادی یا توزیع مقاماتِ 

   سیاسی.

اجتماعی   عدالتامرِ  پیرامونِ    در طول زمانمثالِ دیگر در این تحولِ فلسفی اندیشه  

در بخش سوم این مطلب  توان دید که  فریزر می  ی نانسیهاطلبی را در نوشته برابری و  

  ۱۸.تر به آن خواهم پرداختمفصل 
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به   برابر راست  اگر  او  بوببیویِ  هادر نوشته توضیح تفاوتِ میانِ چپ در   برگردیم، 

تفاوت بین عدالت    - الفکند:  تقسیم می   میدانِ سیاست را بر اساس دو محور اساسی 

تفاوت بین آزادی   -ب  ی گوناگون زندگی اجتماعی و  هااجتماعی و نابرابری در عرصه

اقتدارگرایی می دهدمی  ادامهو    ،و  آیا  وال  ؤستوان  :  اجتماعی  عدالت  که  آزادی   کرد 

توانند سازگار و مکمل یکدیگر آل، می ایده  ی چگونه و در چه شکلی در مفهوم یک جامعه

سیستم  شاهد  ما  البته  اجتماعیها باشند؟  برابری  بودهای  ی  قربانی  را  آزادی  که  ایم 

)آزادی اقتصادی به معنای اخص   هستیم که آزادی   شاهد جوامعین  ی همچناند.  کرده

را   درجهبهکلمه(  اولویت  می   نخست  ی مثابه  نگرانِ ستایش  اینکه  بدون  کنند، 

 های ناشی از آن باشند. نابرابری 

 

یک  ینگاره

  
 

ی افراطی ها)فاشیسم و کمونیسم( را گرایش  یکی  نگاره یک سویِ  بوبییو جریانات  

یِ افراطی تنها از طریق برپایی یک رژیم هاپروژه  نامد. »پیشبردِ اینمی   راست و چپ

قابل نهایت  استبدادی  استبداد، در  این  رادیکال طرح»اجراست.  ماهیت  های محصولِ 
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به آن باید  که  گفت هاست«  بدون  اجراوسرعت،  بدونِ  جامعه،  در  آزمایشیگو  در   ی 

برود  ی هی کوچک و مشاهدهامقیاس  این دیدگاه  چرا که  .آزمون و خطا پیش   هادر 

است و باید نتایج   و »علمی«   از پیش »درست و خطاناپذیر«  شانرادیکال های  حلراه

آل عدالت  اگر پذیرفته شود که تفاوت نگرش به ایده   و انقلابی داشته باشد.   ، قاطع سریع

ها که تفاوت نگرش به آزادی اجتماعی و برابری معیار تمایز چپ و راست است، و این

ی افراطی هر دو جریانِ چپ و راست  ها بخش معتدل از گروه معیار مربوطه برای تمایزِ

بخش زیر خلاصه    ها را به چهارو جنبش   هاتوان طیف سیاسی اندیشهگاه می است، آن

 کرد:

جناح   در  افراطیالف(  هم  ، جنبش چپ  که  دارند  وجود  هم  عدالتهایی  و  پژوه 

تاریخی   ی ترین نمونه استبدادی هستند و در این میان، بلشویسم در اتحاد شوروی مهم 

 است. 

اعتنا به عدالت  بی  های ضد آزادی وو جنبش  ها، اندیشهراست افراطیب( در جناح  

 های تاریخی معروف مانند فاشیسم و نازیسم دارند.نمونه  اجتماعی هستند که

پژوه  عدالتهایی وجود دارند که هم  و جنبش  ها، اندیشهچپِ معتدلدر جناح  ج(  

اندیشهو هم آزادی  سی رادیکال« و تمامی احزاب دموکرای »هاخواه هستند و شامل 

در    شوند.ها می های مختلف آنبا سیاست   ۱۹۸۰قبل از    ی دموکرات در دورهسوسیال 

دموکراتیک  ،  ها»چپ«  میان  بندی تقسیماین   مقابلسوسیالسم   قرار  استالینسم  در 

لوکزامبورگ  گیردمی  رزا  برابرِ،  معتدل    و  لنین  در  می  نقیضِچپ  افراطی   .شودچپ 

 .ی اساسی تمایز این دو جریانِ چپ، احترام به»آزادی«، یا نادیده گرفتن آن استنقطه 

جناح  د(   میانهدر  دکترینراست  و جنبش ،  که  ها  دارند  وجود  درجات هایی  به 

ی اجتماعی ندارند و شامل تمامی احزاب  هااند اما مشکلی با نابرابری خواهآزادی متفاوتی  

 شوند.  کار می سنتی لبیرال، نولیبرال و محافظه 

نویسد:  می   آخر، رابطه مذهب با این تقسیم بندی چپ و راست است. بوبییو   ی نکته 

زیرا   مذهب؟  از  تفسیر  کدام  پرسید  الهامعدالتباید  نقش  خواهی  دین  از  گرفته 

جنبشگسترده از  برخی  در  از  ترقیهای  ای  است:  داشته    طلبان مساواتخواه 

(Levellerانگلیسی در قرن هفدهم تا الهیات رهایی )یِ مترقی هادر جنبش  بخش
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اندیشهبه.  لاتینآمریکای   این  بود،  نوشته  نیچه  که  بیاورید  مساواتها یاد  و ی  طلبی 

های مسیحی آموزشمحصولات سیاسی آن، یعنی دموکراسی و سوسیالیسم، اثرات مضر  

نتیجه  است. با سنت می   بوبییو  راست  ارتباط جناح  مذهبی  گیرد:  اما  قابل گراییِ  فهم 

 ناباوران را در هر چهار قسمت نمودارِ فوقخدازیرا خداباوران و    .کننده استاغلب گمراه

  ۱۹.توان یافتمی 

طبیعی است که ترسیم میدان سیاسی در یک محور مختصات دو بُعدی، پیچیده  

گی های متفاوت در این صحنه را بسیار ساده می کند. اما غرض آن است که تنها در 

دو محورِ آزادی و عدالت، تصوری از جای اندیشه های گوناگون در این میدان را ارائه  

 دهد. 

 

 در جوامع مدرنو اقتدارگرایی  سی  دموکرا
دموکراسی دگرگونیای  مجموعه  ی نتیجه   ،ظهور  در  هااز  که  بود  قرون  اواخر  یی 

  ی ها، توسعهاین دگرگونی   ی مدرنیسم در اروپا آغاز شد. ازجمله  دمانسپیده وسطی و در  

مدنی و    ی قدرت سیاسی از جامعه  ی تدریجی سیستمی از حکومت بود که در آن حوزه 

ی جامعه مثل اقتصاد، سیستم قضایی و  های دیگر فعالیت هاسیاسی، از حوزه   ی جامعه

را از دست    هاحقِ تسلط بر این حوزه  یی سیاسحوزهعلم و دانش و غیره جدا شد و  

محدودیت که  شد  مجبور  سیاسی  قدرت  و  هاداد.  تقسیم  بپذیرد:  هم  را  دیگری  ی 

انتخابباز موضوع  که  سیاسی،  قدرت  تکرارشوندههاتقسیمِ  توسط    ی ی  رقابتی 

مشروعیت یک قدرت حالا دیگر  .  هاحل اختلافبرای  ای  ی جاافتادههان، با نهاداشهروند

( خدا  نمایندگی  بر  مبتنی  دیگر  بلکه  نبودالله(  ظل سیاسی  و ی  أر،  مردم  پذیرش  و 

شد. بنابراین، اگر در جوامعِ پیشامدرن، می   شهروندان، سرچشمه و منشاء این مشروعیت 

جامعه، نماینده و هویت آن است، هم رهبر است، هم  این شاه و رهبر است که تجسم  

کس  هیچخدا روی زمین و اطاعت بندگان از آن واجب. با ظهورِ مدرنیته، دیگر  ی سایه

تجسم و مظهر جامعه نیست. در حالی که این نقشِ و تصویر شاه یا رهبر )تجسم جامعه، 

رود، آن تخت و مسند پادشاهی هنوز می   شود و از بینمی  نماینده و هویت آن( محو

مدرن   ی مظهر جامعه  2۰،لفورکلود    ی به گفته   ،(vide lieuپابرجاست. این جایِ خالی )
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تواند، بر  نمی  تیک است که با امر سیاسی گره خورده است. دیگر هیچ پیکری،دموکراو 

شود. کسانی که قدرت می   این تخت و مسند بنشیند. اشغالِ این مکان خالی غیرممکن

توانند ادعا کنند که آن تخت و آورند، هرگز نمیمی  طور موقتی به دست بهسیاسی را  

قدرتِ مشروع از آنِ مردم   هاسیدموکراکنند. در  مسند رهبری سیاسی را تصاحب می 

اما   است،  و  نمی   کس،هیچشده  مردم  تمامِ  نامِ  به  آن به تواند،  بدون   هانمایندگی 

شود: از یک سو، می   محدودیت زمانی حرف بزند. دموکراسی با تنش بین دو اصل حفظ

از مردم سرچشمه آنِ  می  قدرت  از  این قدرت  از سوی دیگر،  نیست.  هیچگیرد.  کس 

توان این تنش را بدون نمی   تنش بین این دو اصل برای بقایِ دموکراسی ضروری است و

دموکراسی با نوع -ترین تفاوت لیبرالبزرگ پس    تهدید یا نابودی دموکراسی حل کرد.

   که:  سنتی، در آن استپیشامدرنِ حکومت در جوامعِ 

 است که باشعورند و قدرتِ انتخاب دارند.  مردمیقدرت برخاسته از  -الف 

 یخال   ی بودن فضا  ی خال.  « استصندلی همیشه خالیمرکز قدرت، یک »  –  ب

  معناست  بدان  ،یآسمان  مطلقِ  و  گانهی آن از قانونِ    ییمدرن و جدا  یقدرت در دموکراس

 که  رایز  ،رودیم  نیب  از  هم  آلده ی ا  و  خوب  ی جامعه  کی  از  گانهی  فیتعر  کی  که

. دهدی م  ارائه  آلدهیا  و   خوب  ی جامعه  از  متفاوت  ی هافیتعر   ،ییگراکثرت  و  سمیپلورال

امکان شنیده  این، در دموکراسیبربنا  متعدد، صداهای مخالف و شدن دیدگاه ها  های 

 شود.های گوناگون فراهم می همزیستی باورها و ارزش

نخبگان  گروه از  یا یک  پیشوا  هیچ منبع ثابت و دائمی قدرت مانند یک پادشاه،    -ج  

شود که حاکم وجود ندارد. فقدانِ یک مرکزِ ثابت و دائمی قدرت منجر به چیزی می

 indeterminacy of)قطعیت اجتماعی«  عدمیا »اجتماعی«    تعینعدملفور آن را »

the socialو تحول  تغییر  نسق جامعه دائماً در حال  ونظم که    . به این معنانامد ( می

ی ثابتی وجود ندارد که ماهیت یک جامعه را تعیین  است، هیچ بنیان نهایی یا جوهره 

باقی می   کند. پایان  ماند، همیشه در معرض تغییر  در نتیجه، روند دموکراتیک بدون 

شدنِ ی دموکراس های جاری در جامعه است.  است، و تحت تأثیر تعاملات و درگیری 

این که حق رأی زنان، طبقات و   در حالِ شدن و تحول است.  یروند  ،جامعه  کی
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رسمیت شناخته تدریج به به ها  ی آنان در دموکراسیهای فرودست جامعه با مبارزهگروه

های قومی، مذهبی یا دگرباشان جنسی در راه به دست آوردن ی اقلیتشود و مبارزهمی 

های سیر این تحولات  یابد، از نشانه حقوق مساوی با دیگران به نتایج مهمی دست می 

ن  شهیهم  یبرا  بارکیکه    یادهیپد  یپس دموکراساست.    ست،یساخته شده 

فرا  کیبلکه   و  دائم  ندیروند  تحول  حال  و   کیاست،    یدر  مداوم  روند 

های مختلف و های گروه ی بشری، آزادی . زیرا که با پیشرفت جامعهاست  ریناپذان یپا

گستردهعرصه پهنه های  اجتماعی،  زندگی  تازهتر  را  های  دموکراسی   مشمولای  امر 

 کند.  می 

سی وجود ندارد، دموکرا هم برای ماندگاری    جبرِ تاریخی!(  )مثلاً  هیچ تضمینی  –د  

تواند عقب  می  در آلمان(،  هاگیری هیتلری قدرتتواند شکست بخورد )می   سیدموکرا

تواند درجا بزند و جلو نرود. پس در هر لحظه برای مراقبتِ از آن می  گرد داشته باشد، 

 و تلاش برای تکاملِ آن نباید غفلت کرد. 

سی انتقاد داشت و بر آن بود که  دموکرای  هادگماتیک به این شاخص   سنتی وچپِ

سی،  دموکرا تیک از  دموکرا، در تعریفِ لیبرال  هاحقوق فردی انسان  موضوعبشر و  حقوق  

بیند و در نهایت حامیِ  می  شان در جامعهموقعیت افرادِ را منفرد، اتمیزه شده، و جدا از 

تودهسلطهیِ  هادارمنال ومال  نه  )و  درهاگر  مزدبگیر(  و  ستم  تحتِ   یجامعه  ی 

در نهایت خصلتی    ی مطالبات حقوق بشرگرفت که  می   بنابراین نتیجه  .داری استسرمایه

و   انقلابی(بورژوایی  نه  )و  بود که    2۱لفور .  دارند  رفرمیستی  بر آن  فکر،  این  مقابل  در 

 به حقوقِ  دیاصرار داشت که نبا  هم باشد. او  هاذهنی چپ  ی بشر، باید مشغلهحقوق  

انسان نگر  بلاتغییر وی  با معان  شدهتثبیت کاملاً    یی نهادها  مثابه به  هافردی    سته یثابت 

که  با وجود  .شود فردی  حقوقِ  این منشأ    آن  ل   گفتمان  استبورژوا  یبرال یدر  اما    ،یی 

به تاریخ نگاهی    .ابدیگسترش    ی ریطور چشمگبه   تواندی م  هافردی انسانمفهوم حقوق  

های است: در قرن چه راه درازی پیموده  حقوق بشر    در راهمبارزات  دهد که  می   نشان

  ،گرفترا دربر نمی  هابشر آن حقوق بسیاری از فرو دستانِ جامعه که   نوزدهم و بیستم، 

  های کارگری طولانی کارگران، اعضای اتحادیهای  مبارزه با    به حقوق معینی دست یافتند. 

پا خاستند و برای به،  بردگانحقوق برابر شدند؛    با  یشهروندان،  دهقانان  قدرتمند شدند؛
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 ضداستعمار  گرایِملین  امبارز، به  مستعمره  ی هاشان جنگیدند و مردمان کشورآزادی 

 ها استفادب  و  های مختلف، با استناد به حقوق برابر انسانهاتمامی این گروه   تبدیل شدند. 

بعدتر هم حقوقِ کردند.    تلاش  حقوق خود  برای احقاقِ  ،مبارزه  ی های نوآورانهروش  از

گروه برای  هافردی  مبارزه  دستور  در  دیگر  فرودستِ  گرفت.    بشرحقوق  ی  قرار 

ی مذهبی، هااقلیت ،  ی مختلفهاکشورقومی درون    -های نژادیزنان، اقلیت ی  هاجنبش 

  ... و  بر حقوقِ دگرباشان جنسی  از گفتمانی  را در    یشخو   فردی ادعاهای مبتنی  که 

قبلی   مطرح    ثیرأتمبارزات  بود،  این  کردند.گرفته  بههاپروژه  تمامی  برای  تلاش   ی 

بشریت شناختنِ  رسم مو  ،حقوق  موردِهمچنان  و    ضوعاتی    از   دفاع.  نداناتماممناقشه 

ای تازه  ی هاکه همواره گروه   رایز  است  یدموکراس  یحقوق بشر اصل مولد و سازنده

مبارزه در   دانیبه م   ش،یاز حقوق خو  یآگاه  جیترو  قی از طر  ض،یمورد تبع  فرودستانِاز  

نهاد  کیشوند، گفتمان دموکراتمی  وارد  یاجتماع  دیجد  ی هاحوزه  ی سدموکرا  ی هاو 

 .  شودمی ترکالیراد مفهوم حقوق بشر  و ابدیمی  گسترش

دموکراسیاندیشهتحولِ  به   مفهومِ  پیرامون  گوناگون  که    های  این بنگریمهم   ،

لیبرالسم )که توسط جان   بینیم.می خوبی  بهدر حالِ شدن را    تحولاتِ  تعریفِ سنتیِ 

بود: »صورت  John Locke  لاک چنین  شده(  از    آزادیبندی  فرد  که  است  این 

محدودیت و خشونت از جانب دیگران رهایی داشته باشیم« در این تعریف آزادی فرد 

« برابری، مفهوم »)John Stuart Mill(  . جان استوارت میل بوددر مرکز توجه  

افزاید و لیبرالیسم سیاسی را به لیبرالیسم ی سنتی لیبرالیسم میرا هم به ایده  هاانسان

های »نژادی« و تنها از برابری زنان در برابر مردان و اقلیت زند. او، نه اقتصادی گره می

برابر سفید  تأکید می ها حمایت می»قومی« در  بلکه  از ضعفکند،  های کند که یکی 

های اجتماعی وضوح به مشکل نابرابری نظری و اخلاقی لیبرالیسم سنتی آن است که به

آزادی  با  رابطه  نمیدر  فردی  می های  اضافه  و  که پردازد  زمانی  تا  فردی  آزادی  کند: 

بهره همه آن  از  نتوانند  جامعه  آحاد  ندارد.ی  ارزش  شوند،  مند 
مارشال  22   آلفرد 

)Marshall Alfred(،   جان تأثیر  تحت  سخت  که  انگلیسی  بزرگ  اقتصاددان 

نسخه بود،  میل  تازهاستوارت  ایدهی  از  فردگرایانهای  را   ی های  انگلیسی  لیبرالیسم 
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بنیادین میان برابری سیاسی و حق رأی همگانی که   ی تئوریزه کرد. به اعتقاد او، تضاد

نابرابری  با  شده  تصریح  قوانین  اجتماعی  در  گروه -های  میان  گسترده  های اقتصادی 

راه دارد.  وجود  اجتماعیِ  اجتماعی  حقوق  گسترش  وی،  گمان  به  تضاد،  این  حل 

شهروندان است. این حقوق )که بعدتر مبانی دولت رفاه شد(، ازجمله تأمین اجتماعی  

شد. به این  های فقر و اضطرار مالی را شامل می های بیکاری، بیماری و دورهدر دوره

ی اساسی امکانات اجتماعی شهروندان، شامل حقوق مدنی، سیاسی و ترتیب سه عرصه

( John Rawlsمعاصر نظیر جان راولز )  سوسیالیستاجتماعی آنهاست. اندیشمندان  

( والزر  مایکل  آزادی Michael Walzerو  از  دفاع  کنار  در  تعهدی (،  فردی،  های 

ها، مارکسیست -زمان، پساها و عدالت اجتماعی دارند. هم جدی و استوار به برابری انسان 

که چنان تحولی تازه را در تعریف دموکراسی، یعنی »دموکراسی رادیکال« ارائه کردند.  

شانتال مووف 
انگیز سوسیالسم نوع شوروی نشان داد ی غمتجربه درستی نوشته،به  2۳

خواه باید به دنبال گسترش . نیروی ترقیبوددموکراسی خطا  -که مردود شمردن لیبرال

های دموکراتیکی که دویست سال پیش آغاز شد، باشد.  و تعمیق دستاوردهای انقلاب

سنت دموکراتیک مدرن تلاش کند. زیرا که زیربنای کردن  باید در راستای رادیکالیزه  

جای به  به ها آزاد و برابرند.  ی انساناین دموکراسی مدرن همانا این ادعاست که همه 

گرفتن   با  -لیبرالسخره  بورژوایی«، دموکراسی  نظیر »دموکراسی صوری  اصطلاحاتی 

اصول   اجرای  جهت  در  همین  شده اعلامباید  برابری  -لیبرال ی  و  )آزادی  دموکراسی 

انسانهمه عمیق بهها(  ی  در جوامع  معنای  کلمه  یک -لیبرال تر  تحقق  و  دموکراتیک 

تر نوشته بود: که نوربرتو بوبیو هم پیشیکال باشیم. چنانگرا و راددموکراسی کثرت
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شدن باشند. اهداف دموکراتیزهدموکراتیک باید بخش اساسی هر فرایند  لیبرال نهادهای  

 - رژیم لیبرالقبول در یک  قابلهای  کار گرفتن راه و روشسوسیالیستی هم تنها با به 

دموکراتیک قابل دستیابی هستند. 
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تاکید  هم  معاصر،  که   کنم می  باز  تاریخ  عقب   در  شاهد  روند  ما  این  در  گرد 

. ظهور ایمبودهتیک  دموکرانظری و هم زندگی جوامعِ    ی در عرصه  دموکراتیزاسیون هم

ست.  ی عملی اهامیلادی قرن گذشته از این نمونه  ۱۹۳۰  ی فاشیسم و نازیسم در دهه
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عرصه هم،    ی در  سال نظری  دههدر  تئوری های  با  میلادی،  هفتاد  لیبرالیسم ی  های 

( و Hayek Friedrich August vonهایی مثل هایک )اقتصادی ناب، با چهره

  و  ای کردگردِ تازهدموکراسی عقب-لیبرال  ،(Milton Friedmanمیلتون فریدمن )

دستگاه فکری این گروه، دفاع  ( رقم خورد. در  Neoliberalismنولیبرالیسم )  چیرگی

های اقتصادی« مفهوم مرکزی است و جایی برای دفاع از برابری و عدالت  از »آزادی 

لیبرال سیستم  در  قایل  -اجتماعی  هایک، شودمیندموکراتیک  فریدریش  نظر  از   .

که وسیله و ابزاری برای حفظ آزادی فردی و »دموکراسی تنها تا زمانی سودمند است  

آرامش درونی افراد است«. او قاطعانه معتقد بود که اگر بین دموکراسی و لیبرالیسم 

تعارضی ایجاد شود، اولویت باید به لیبرالیسم داده شود و دموکراسی باید قربانی شود. 

های آخر عمر، هایک حتی تا آنجا پیش رفت که الغای دموکراسی را پیشنهاد در سال 

کرد.
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شود، وقتی که به تقسیم و پراکندگی قدرت در تعریف مفهوم دموکراسی اشاره می 

های زیر به کار اند، تاکنون روشدر جوامع مختلفی که سنت دموکراتیک را تجربه کرده

 گرفته شده است: 

قدرت:    -الف مختلف  مراکز  )پارلمان(،  قانون   (۱تقسیم  قانون (  ۲گذاری  اجرای 

 یتک آنها و جلوگیریِ دخالت قوهی قضاییه که با استقلال تکقوه (  ۳ی مجریه( و  )قوه

 شود. مجریه در روند فعالیت دو مرکز دیگر تأمین می 

رقابت و انتخاب آزاد، سرنوشت رهبری سیاسی )و این که چه کسی و کسانی   -  ب

 کند. های خالی بنشینند( را تعیین می طور موقت و تا انتخاب بعدی در آن صندلی به

سیاسی    -ج رقیبان  حذف  نه  و  رقابت  برای  قانونی  ضمانت  و  عمومی  پذیرش 

(. این سنت که آن جریانی که باید فرمان رهبری جامعه 27)آگونیسم و نه آنتاگونیسم 

ای است که در طور موقت به دست گیرد، آن نیرو و حزب سیاسی را )بدون اماواگر( به

 انتخابات آزاد و عادلانه برنده شده است. 
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های سیاسی، عقیدتی، مذهبی،  احترام به تکثر جامعه و تضمین حقوق اقلیت   -د

های قانونی برای آزادیِ بیان و عقیده و ردِ هر در قوانین کشور. تضمین  جنسیتی و...

 ها ندهد. ی نفس کشیدن به اقلیت شکل از دیکتاتوری اکثریت که اجازه

های گوناگون جامعه مثل دانشگاه، فرهنگ، هنر،  خودمختاری و استقلالِ حوزه  -ح

و  سیاسی  زمامداران  قدرتِ  از  غیره  و  بهداشت  ورزش،  پرورش،  و  آموزش  موسیقی، 

هرسلطه در  صلاحیت  صاحبان  و  متخصصان  سرمایه.  دخالت   ی  بدون  حوزه، 

مراتب در آن سیاستمداران و صاحبان سرمایه در مورد قوانین بازی و چگونگی سلسله

نشینی منفی، قدرت اقتصادی، گیرند. )توجه کنید که با یک عقب ها تصمیم میحوزه

 ها وارد شده است(. های اخیر، به دخالت بیشتر در این عرصهدر سال

 برای   مراکزی   که  ها،دموکراسی  در   سرزنده  و  آزاد   مدنی   ی جامعه  وجودِ  –و  

ها( از طریق های آنان )اتحادیهمیان شهروندان و سازمان  آزاد،  بحث  و  مجادله  وگو،گفت 

می فراهم  را  ارتباطی  ابزار  سایر  و  آزاد  وظیفهمطبوعات  سازمانآورد.  دیگر  های ی 

ارگانجامعه کار  بر  دائمی  کنترل  و  نظارت  همانا  آزاد،  مدنی  متفاوت ی  های 

های تاریک و مبارزه با فساد و سوءاستفاده از قدرت قدرت، نور انداختن بر نقطه صاحب 

 در جامعه است.  

تر جامعه،  های پایین گیری به واحدانتقال قدرت تصمیم  در مقابل  تمرکز وعدم  -  ز

ها و مؤسسات ی شرکت کار )مشارکت کارکنان در اداره  برای مثال، دموکراسی در محل

ها. این که برای نمونه، مسئولین  ها و استان ی امور شهردولتی و غیردولتی( و نیز در اداره

هایِ از مرکز، این که شدهها از مردمان محلی هستند و نه اعزامها و استانداری شهرداری 

ها در نقاط مختلف کشور با تقسیم عادلانه، میان ها و استانداری ی این شهرداری بودجه

این شوراهای کشور تقسیم می ی بخشهمه این که  استان، قدرت شود،  های شهر و 

 ی گوناگون )بهداشت، آموزش، راه وهاگیری در مورد تخصیص بودجه به بخش تصمیم 

 های این دموکراسی تمرکززدایی شده است. نقل، یا محیط زیست( دارند، از جلوهوحمل

 *** 
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توان تعریف کرد : می   دیگری هم  ی تیزاسیون را به گونه دموکراسی و روند  دموکرا

از دولت  بین قدرت    پویاییتعادل پرتکاپو و    شوند که می  در شرایطی آغاز  هارونداین  

قدرت   و  سو  برقرار  مدنی  یجامعهیک  دیگر  سوی  آغاز می  از  در  تعادل  این  شود. 

تناسب قوا تغییر  با  و  یا آن سو منحرف شودمی  شکننده است  این  به  برای   2۸.تواند 

سی، ضروری است که به نکات زیر توجه دموکراتر شدن نقش دولت در استقرار  روشن

 کنیم.  

بوئسی لا  دو  شانزدهم    tieétienne de la BoÉ ،2۹اتین  قرن  میلادی در 

که    اختیاری«ای درباره بندگی  اطاعت: رساله  سیاستِنوشته است با عنوان »ای  رساله

به بندگی از استبداد دولتی  مردم به اختیار خود    چرا   کهمرکزی اش این است  ال  ؤس

  . زیرا پارادوکس استمعما و    «بندگی ارادی»لابوئسی این    ی به عقیده   دهند؟تن می 

ستمگر مستبدین  جمعی قدرتمندتر از  تواناییِ  بیشتر و به لحاظ    ،به لحاظ تعداد  مردم

با این حال اما  نه  کنند که اطاعت کنندانتخاب می  چرا  هستند،  قدرت که  این؟ مگر 

نهادنِ با    ان مستبد، حاکم بودن، حفظ می   گردن  به تحت سلطه  نه  شودمردم  مگر  ؟ 

پاشد؟ می   را ترک کنند، استبداد فرو  تمایل به تحت سلطه بودنکه اگر مردم این  این

اگر مردم به صورت   اطاعتِ مردم است.عدمو    همکاری عدم   استبداد،کلید براندازی  پس  

این رساله   .شودمی   ستمگر سرنگونجمعی از اطاعت و حمایت از ستمگر دست بکشند،  

اهمیت    ،ی کنترل در حکومت مستبد، نقش عادت، توهم مشروعیتهام س البته به مکانی

ای  اما نکتهپردازد.  می  و... در پایداری استبداد حکومتیاستقلال فکری و تفکر انتقادی  

جاکه   این  است.می  در  دولت  اهمیتِ  کنم،  اشاره  بدان  هابز  خواهم    توماس 

(Hobbes Thomas)  ،« هفدهم)که    «ویاتانلِدر  قرن  شده  در    ( نگاشته 

انسان  است  وضعیتی   «حالت طبیعی»  ۳۰:نویسدمی  ها بدون هیچ حکومتی که در آن 

مجبور به  یش و دفاع از خود،  بقا  ی برای حفظِفرددر این وضع، هر    کنند.زندگی می 

انسان گرگ انسان و گیرد « در می جنگ همه علیه همهاستفاده از خشونت است. لذا »

را طراحی کنند    قرارداد اجتماعیها باید یک  . برای فرار از این وضع، انسانشودمی 

به یک   شانهای آزادی واگذاری بخشی از    ی است مبنی برکه شامل یک توافق همگان

این قدرت مرکزی که    کند.مین  أترا در جامعه  امنیت و نظم    تواندمی   که قدرت مرکزی  
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او معتقد است که بدون یک دولت قوی و   .شود، نماد دولت است نامیده می   «لویاتان»

نظمی، خشونت و »جنگ همه علیه  گردد و بیمقتدر، جامعه به حالت طبیعی بازمی

غالب خواهد شد. هابز بر این باور است که در ازای امنیت و نظم، افراد از برخی   همه«

منطقی است، زیرا امنیت و ثبات   ی نظر کنند و این یک معاملههای خود صرفآزادی از  

ماکس  به این معنا است که  .های فردی را داردآزادی   از   جامعه، ارزش واگذاریِ برخی

  مشروع از خشونت   یعنوان نهادی که انحصار استفاده به  را  دولت  )Max Weber(وبر

دارد،    حفظبرای   اختیار  در  را  اجتماعی  »وضعیتِ    .کندمی تعریف  نظم  که  آن  برای 

امروز سومالی و یا هائیتی را در نظر بگیرید که در   ی تر شود، جامعهملموسطبیعی«  

ی مختلف کشور هادولت مرکزی مقتدر نیست و باندهای گوناگونِ مسلح در بخش  هاآن

و   کهمی  تازوتاختحکمرانی  است  ترتیب  این  به  که می   کنند.  کرد  استدلال  توان 

به آن اشاره کرده بود، با این امر قابل توضیح است که   اتین دو لا بوئسی پاردوکسی که  

«، تن به استبداد یک جنگ همه علیه همهمردم ممکن است برای خلاصی از شرایطِ »

 قانون و بی   ی هاانبوهی از باند   ی مرج و کشتار روزمره وهرجدولت مرکزی بدهند تا از  

   رحم خلاص شوند.بی 

که دولت و  هابز بدان اشاره شد این بود  س  تامکه بعدتر در نقد به تئوری  ای  نکته 

از آن قادر است  تنها    قرارداد اجتماعی  حکومت  بود  قرار  های از آزادی   بخشیکه 

شود، مین  أتشهروندان به یک قدرت مرکزی واگذار شود تا امنیت و نظم در جامعه  

  اختیار و قدرتش زیر پا  ی فردی و اجتماعی را به سودِها آزادی   ی کند و همهمی   تخطی

گذارد. باز برای روشن شدن این موقعیت، به کودتایِ رضا خانِ میرپنج در اسفند  می 

بست سیاسی بن نوشته در پاییز آن سال    ۳۱رجوع کنید. چنان که عباس امانت   ۱2۹۹

یک هیچنه  مشیرالدوله  ی بحرانی خود رسیده بود. پس از استعفای حسن پیرنیا  نقطه به  

شد که بخواهد کسی پیدا می   از سیاستمداران تهرانی توان ایجاد دولت داشت و نه اصلاً

ی مختلف کشور هم شورش و نافرمانی برقرار هاچنین مسئولیتی را بپذیرد. در گوشه

یک  «بود،   کاری   رویِ طفره احمدشاه،  هیچ  که  بود  شخصیت نمی   ترسو  ی ها کرد، 

یا دورهی  برجسته بودند  تبعید رفته  به  از دست داده و  را  اعتبار خود  یا  ی مشروطه 

بست و بن . کودتایی که قرار بود به این  «کشته شده یا از سیاست کناره گرفته بودند
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سابقه را در تاریخ کشور بی   حکومتی را سامان داد که استبدادی پایان دهد،    هاناامنی 

مقاومت و مقابله با برآمدن مدنی ایران هم چنان ضعیف بود که قدرت    ی رقم زد. جامعه

 این استبداد را نداشت. 

مدرن است    ی تر از وظایف دولت و حکومت در جامعهگسترده تعریفی    ،بعدی   ی نکته 

به   تنها  نظم،  که  ثباتبرقراری  و  و    از  حفاظتو    امنیت  برابر خشونت  در  شهروندان 

وفصل حلکراتیک برای  وشود. دستگاه عریض و طویل قضایی و بورنمی  جنایت، محدود

فعالیت  تنظیم  و  اختلافات،  اقتصادی  آوردنِ    ستانی مالیات   مدیریتهای  فراهم  است. 

شهروندان   ی همه  طور گسترده در دسترسبهرا  ها  محیط اقتصادی فراگیری که فرصت

یک گروه محدود نباشند. این شامل اجرای   در انحصارِنهادهای اقتصادی  قرار دهد تا  

از   جلوگیری  و  عادلانه  رقابت  تضمین  مالکیت،  استانواع  حقوق    هادولت  .انحصارها 

آهن و بنادر(  راهجاده و    شاملبرق، آب و ارتباطات    ی ها )شبکهتأمین زیرساخت  مسئول

خدماتی  دیگرو یا سایر خدمات عمومی )بهداشت، آموزش، مراقبت از سالمندان و ...(، 

فضایی باید    ها. حکومت اقتصادی ضروری هستند  ی است که برای رفاه جامعه و توسعه 

کنند  جامعه  فراهم  دهد  اجازه  و  کند  تشویق  را  نوآوری  با  که  انطباق  شرایط   قدرت 

این شامل حمایت  ی گوناگون را داشته باشد.  هاسرعت در حال تغییر جهانی در عرصهبه

   .ی مختلف علمی و تکنیکی استهادر زمینه  اتی تحقیقی هافعالیت از 
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 ی دو  نگاره

 
پیش چگونه  وظایف  این  میانِ  می  حال  قوا  تعادل  به  و   دولتروند،  سو  یک   از 

حکومت  (. اگر  ی دونگاره« از سوی دیگر دارد )جامعه مدنیی گوناگونِ »هاسازمان 

تا   هامدنی )از رسانه   ی ایی وظایفی که در بالا شمردیم را داشته باشد و اگر جامعهتوان

سازمان هاسازمان  از  اقتصادی،  مستقل  تا  های  حزبی  و  سیاسی  متشکل هاگروهی  ی 

ی زنان، اقوام، دگرباشان و ها، تا سازمان هاسندیکایی و اتحادیههای  ای، از تشکمنطقه 

مند باشند تا سیستم حکومتی را بازرسی و کنترل قدرتی اقلیت مذهبی( هم  هاگروه

مراقب باشند تا حقوق شهروندان را زیر پا نگذارد و تمایلات استبدادی در   مداوم کنند،

مهار    آن که  می   کنند،را  گفت  میان    توازنتوان  حکومت قوا  قدرت  و  جامعه    قدرت 

  است،   توانمند در عین حالی که  که    در این شرایط حکومتی داریم.  استوجود آمده  به

جامعهتحت  اما   نهاد   مهار  جامعههاو  که  است.    مدنی  ی ی  است  توازنی  چنین  در 

اما  می  سی استقراردموکرا نابودی و چنانیابد.  که گفتیم، این توازن همواره در خطرِ 

 در حالِ شدنیک فرایند پیچیده و    سی،دموکرادستیابی و حفظ  برهم خوردن است.  

برای سازگاری مدنی    ی جامعههم  دولت و  هم    ،سوتلاش مداوم از هر دو    است. نیازمندِ
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نهادهای   مراقبت ازو    نساخت   سی در گرودموکراپایداری  شرایط متغیر است.    انطباق باو  

معادله  قوی  سوی  دو  هر  پرورش    در  فرهنگی چنان  و  از    استای  هنجارهای  که 

جامعهپاسخ  و  دولت  بین  متقابل  می  مدنی   ی گویی  درک    .کنندحمایت  این  با 

های حفظ  توانند چالش و شهروندان می   پژوهشگرانگذاران،  سیاست ست که  هام سمکانی

و جنگ همه علیه   مرجوهرج یا    و توتالیتاریسم  بری و از ظهور استبدادراه را    سیدموکرا

 جلوگیری کنند.  همه

توجه کنید که نمودار بالا از سه محور عمده قدرت در جامعه تنها به دو محور 

( را در قدرت اقتصادی)یعنی  سوممدنی( قناعت کرده است. محور  ی)دولت و جامعه

های اخیر ای چپ در دههبخش سوم همین مطلب، با توضیح پیرامون تحولات اندیشه

برای جوامعی مانند ایران امروز مصداق دارد. زیرا که قدرت بالا  یگارهآورم. نمی

قرار دارد.  (stateدولت )به معنای  یاقتصادی در ایران، مستقل نیست و زیر سلطه

قدرت )اقتصاد( را نیز  یاما برای کشورهای صنعتی و پیشرفته باید سومین محور عمده

 وارد معادله کرد. 

 

*** 

 

جسم جامعه،  ت  ،مدرن، شاه و رهبرپیشاجوامع    بالا از قولِ کلود لفور گفتیم که در  در

. با مدرنیته، دیگر هیچ کس تجسم و مظهر جامعه نیست. در  بودنماینده و هویت آن  

رود، آن تخت و مسند  می   شود و از بینمی   حالی که نقشِ و تصویر شاه یا رهبر محو

گفته  به  خالی،  جایِ  این  پابرجاست.  هنوز  جامعه  ی پادشاهی  مظهر  و   ی لفو،  مدرن 

تواند، بر این تخت و مسند بنشیند. قدرتِ نمی  کراتیک است. دیگر هیچ پیکری،ودم

 از  تواند، به نامِ مردم و به نمایندگینمی   کس،هیچمشروع از آنِ مردم شده است، اما  

 حرف بزند.   هاآن

هم   را  که  کید  أتاین  انساندموکراپیدایشِ  کردیم  حقوق  از  دفاع  با  ردِ    هاسی  و 

است بوده  معنایِسی  دموکرا  .خودکامگی همراه  افراد    به  که  است  قوانینی  از  اطاعت 

اما  کردهتوافق    هاجامعه روی آن اعمالِ دیکتاتوریِ هیچسی  دموکرااند.  به معنای  گاه 
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( نیست  اقلیت  دهانِ  بستنِ  نیست،  اقلیت  بر  که  »اکثریت  نظر ی  أرکسی  نداده حق 

تواند اکثریتِ فردا  می   (. همین اقلیتِ امروز،«باید خفه شوند  هاچنددرصدی »،  »نداره

ی ها . از آموزششناسندمی   رسمیتبهرا    ها، تکثر مردم و وجود تضادهاسی دموکراباشد.  

گاه  هیچبشری    ی در جامعه  هاتضاد  است که  مرکزی   لفور با ارجاع به ماکیاولی، این نکته

که    رسد.نمی   پایانبه   ب ی،  اولیماک  استدلالِ  بنابه زیرا  گرا  ن یتضاد  دو    ن یب  ش،یدو 

کردن»  :خواسته نشدن» و    «سرکوب  ماند.  سرکوب  خواهد  همواره   را مبارزه    نیا« 

قرار   ی بازنگرگو، درگیری و  ومورد بحث، گفت آن را    توانی حل کرد؛ تنها م  توانینم

حل تضاد   ا یاست. حذف    و در همه جا دچار تضاد  شهیجامعه هم  به این ترتیب.  داد

 ی پردازال یخ  یا  حذف تضاد وهر تلاشی برای  هم است.  بلکه نامطلوب    رممکن یتنها غنه

این در لفور  .داشت خواهد  سمیتاریتوتال  برقراری در  ی مرکز ینقش ،حذف آن ی درباره

را هم مارکس  نقد می   جا  بود در جامعهبه  نوشته  که  کمونیستی   ی طبقه بی  ی کشد 

 تضادی نخواهد بود. 

مارکسیست،  جامعه رایتاُ  اریکشناس  اقتدار    ، )(Erik Olin Wright لین 

مدنی   ی جامعه   ،گرایی تعریف کرده است که در آن قدرت دولتیردولتبَاَنوعی  را  گرایی  

در سیستمِ توتالیتر،   .کندمی   سرکوب  رحمانه، بی گو باشد(که باید در برابرِ آن پاسخ)  را

دولت است    کنترل   تحتِ   و  در دست  گونه محدودیتی تمام قدرت اقتصادی هیچبدون  

کند: می  رایت اضافه  ۳2. کندمی  رهبری را ی تولید و توزیع در جامعه هاجنبه ی همه  که

کامل   ی در اتحاد شوروی، پس از انقلابِ اکتبر مستقر شد، نمونه   سوسیالیسم دولتی که 

حزب کمونیست، دولت را تصاحب   چنین اقتدارگراییِ دولتی، زیرِ بیرقِ سوسیالسم است.

ی اقتصادی هافعالیت   ی مدنی را به زیر یوغ خود کشید و همه  ی ی جامعههاکرد، سازمان

احزابِ کمونیست هم، هرجا که قدرت را به دست گرفتند،  دیگر  را زیر کنترل گرفت.  

   چنین کردند.

لفور، توتالیتاریسم با استبداد جوامع پیشامدرن تفاوت  ی توجه کنید که در اندیشه

برای پرکردنِ این تخت و مسند،    ی دوبارهمدرن، تلاش  ی اقتدارگرایی در جامعه  دارد.

و   مدرنیسم  علیه  کودتا  است،  خالی  جایِ  است.دموکرااین  برای   تکاپویی  سی  است 

 «. امت »  « یا ملت»،  «مردم»به نام تحقق امرِ    ما جایِ خالیِ شاه و رهبر. این بار، ا  پرکردن
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مردمی که دیگرهیچ تضادی با یکدیگر ندارند، ملت و امتی که در آن تکثر نیست، »همه 

یگانه   روح سرگردانی  (People-as-One)  اندشده با هم« هستند،  اقتدارگرایی،   .

هیتلر   ی چهرهکند. گاه در  می   تیک را همواره تهدید و تعقیبدموکرا  ی است که مدرنیته 

 هایسیستم   . این سکاندارانِصدام حسینکند و گاه معمر قدافی و  می  و استالین بروز

ملت  اقتدارگرا یگانه،  مردمِ  وحدتِ  مادیِ  تجسم  امتِ  یک،  و  قهرمان  خلقِ  پارچه، 

و ناسازگاری،   ی، هر مخالفتمخالفهر  شوند. هر تضادی، اختلافِ نظری،  می   شهیدپرور

شود. می   ، نسبت داده)دشمنانِ مردم، ملت، امت، خلق(  به بیرون، به آن دیگرانِ خبیث

یا عوامل   های خائن، چپی ، خودفروختگانِ بورژواهاتوانند، یهودی می   این دشمنانِ مردم،

 امپریالیسم باشند.

، هریک  وجود دارد  ییجدا  ی مدن  ی دولت و جامعه  نیب   هاسیدموکراگفتیم که در  

در دولت    ی مدن  ی و جامعه  رودی م  ن ی استقلال از ب  نیا  ،اقتدارگرا  می. در رژ اندمستقل 

کاره است. اما این دستگاه بوروکراتیک هم همهسی دولتی، بوروکراحالا . شودی جذب م

را به دولت بدهکار اش  هستی  ی همه  در برابر دولت و حاکمیت )نظام( ضعیف است. زیرا 

را  ، کندنمی  تلقی  ستقلم   همرا  آن  دولت    رو،ایناز .  است آن  غبا    و    رقابل یدستورات 

ی هاتابع فرمان هستند، مثل قضاتی که حکم   هااین  .کندی وابسته م  خود  اش بهپیچی سر

خلعمی   سنگین را  آنها  دیدند،  لازم  حاکمان  وقت  هر  ولی  دور می   دهند،  و   کنند 

ی،  اسیس  ی هاکمیسرتوسط    ی در جامعهتیهر نوع فعال  تر،یتوتال  ی در پروژهاندازند.  می 

  میان وحدتِ   قرار است  ها. اینشودی م  ی سازدوباره  ی حراست یا نمایندگان رهبرهاواحد

ان ریمد اداره یا دانشگاه، کارخانه، کیعنوان مثال، در به کنند. مین أتدولت و جامعه را 

به هستند که    های سیاسی و حراستیهاسریکم  برند اما اینمی   کارهای اجرایی را پیش

 . دندهیم ایدئولوژیک یمعن هاکارآن 

  کند. را تبلیغ می   م یعظ  میتقس  کی حزب است،    تی که تحت حاکم  ی احزب و جامعه

« میان  )ما(داخلتقسیمِ  امپریالیست   «خارج»و    «  ما،   م ی تقس  چی ه  ؛ ،...(ها)دشمنان 

 یاجامعه  نیحال، در چن  نیمردم و دشمنانشان وجود ندارد. با ا  نیب  این  جز  ی گرید

در درون خود   د یجامعه با  . وجود داشته باشد  تواندینم   یداخل  میتقس  دیگر جایی برای 

همگن ا  تی و خودشفاف  گیپارچهیکی،  اصل  کند.  پارادوکس    کی  ندیافر  نیرا حفظ 
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را   مبهخاص  به گفتهآوردی وجود  ا  ی .  تفاوت ها و »است:    نیپارادوکس چن  نیلفور، 

 دیسلط جدم  ی هیلا   کیچون    شودی انکار م   میگومی—شودی انکار م  درجامعه  میتقس

 ۳۳. کرده است  زیجامعه متما  ی ه یخود را از بق   واقعیطور  به  ی و حاکمان(دستگاه دولت )

تصویر ایگانه  واحد  کیعنوان  به مردم    ،یک دنیای ذهنی و در عالمِ خیال ن حال، در  یدر ع

، وجود دارد و استما    ی که خارج از جامعه  ،های گرید  »ما« و آن  نی ب  م ی تقس  . می شوند

   .ما« »نه در درون 

برای  بی  حکومت »ترور« و وحشت و سرکوب تنها  اقتدارگرایان،  از سوی  رحمانه 

مند  وتن»سرکوبِ مخالفان نیست، بلکه پس از نابودی آنها هم ادامه دارد. هدف والاتر،  

یک شکاف همیشگی میان »ما« و   است.   «امتِ واحد-ملت-مردمقامتِ مقدسِ  کردنِ  

»دشمنان خارجی« وجود دارد. یک ستون پنجم دشمنان خارجی همواره در داخل ما،  

زنند،  می   امت هستند که وحدت را برهم  –خلق    -مثلِ معاندین، منافقین، دشمنان مردم

یک   و همگن  امتِ واحد-ملت-مردم  جا که این مفهومِآناما از    پس باید نابود شوند.

گانگی است،  چند، تکثر و  هاتضاد  پر از  تصور، یک وهم و خیال است و واقعیت جامعه

شود. هر مخالفتی، هرگونه دگراندیشی،  می  ناپذیرپایانرا،  پس ترور هم در رژیم اقتدارگ

توطئه و  واحد«  با »مردم  معرفی  ی دشمنی  باید سرکوب شود. می   دشمنان  که  شود 

رسند می   مسلکان قدیمی بودند، که یا به قتلهمبسیاری از دشمنانِ امروز، دوستان و  

   میرند.می   یا در بند و حصر خانگی

 

*** 

جهانی از   ی طورِ مختصر، روندِ تحولیِ چپ را در عرصهبه ،  این نوشته  دومبخشِ  در  

 کنم. می   تشریح میلادی  ۱۹۸۰پایان دهه  دورانِ مارکس تا

 
 

 
جا نقل کنم سپاسگزارم. دوستان ین اخصوصی را در    یام که اجازه داد این مکالمه از دوست نازنین  ۱

ها برای وقتی که گذاشتند و نکات  تک آناین مطلب را خواندند و نظر دادند، از تک   یدیگری، متن اولیه 

کنم انتقادی که مطرح کردند، صمیمانه سپاسگزارم. از سردبیر »نقد اقتصآد سیاسی« هم سپاسگزاری می 
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آور  جایی را وارد کرد و نکاتی را یادکه مثل همیشه، با دقت فراوان این مطلب را خواند، تصحیحات به

ثیر جدی دارد و  أنویسندگان این نشریه )به شمول من( ت  یهای همهنوشته   یشبهه در ارتقاشد، که بی
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